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الخيار از ديدگاه فقه و كاربرد آن  بيع
*بانكداري بدون ربا در

  
  

  20/5/1386: تاريخ تأييد  15/3/1386: تاريخ دريافت
**سيدحسين ميرمعزي ____________________________________________________________

  

  چكيده
گرچـه  . گذردميبانكداري بدون ربا در ايران  قانون بيش از بيست و سه سال از تصويب و اجراي    

بـرداري نـشده     اماميـه بهـره   هـاي     معاملـه دوين آن از همه توان فقه        ولي در ت    دارد ييها  مزيتاين قانون   
 آن  هـاي   قالخيـار و ملح ـ     بيـع  ، كه در تدوين اين قانون مورد غفلت قرار گرفتـه          هاي  از عقد يكي  . است
 آن به اجماع فقيهان اماميـه و برخـي فقيهـان اهـل تـسنن صـحيح اسـت و                     هاي  قالخيار و ملح   بيع. است
شـده   بـه ايـن امـر پرداختـه     در مقالـه . ون ربا پيدا كـرد   راي آن در بانكداري بد    توان كاربرد خوبي ب    مي

  : عبارتند ازمسايل اصلي در مقاله. است
   آن از نظر فقهي چه حكمي دارد؟هاي لحقالخيار و م بيع. 1
   بانكداري بدون ربا چيست؟، درالخيار بيعكاربرد . 2
  :ز عبارتند اگفته  پيش مسأله به تناسب دو ها فرضيه
؛ آن از نظر فقهي صحيح است و حيله ربا نيستهاي حق و ملالخيار بيع. 1
هـاي    تواند از اين عقد در اعطاي تـسهيلات بـراي تـأمين همـه نيازهـا و فعاليـت                   بانك مي . 2

 
 . است قملميةنامه سطح چهار نويسنده در حوزة ع اين مقاله برگرفته از پايان *

  .استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي **
 Email: Mir_Qom@Yahoo.com       0251 ـ 7780112: تلفن
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ـ
الخيـار و     ، مفهـوم بيـع    بخـش اول  . و بخش در نظر گرفته شـده اسـت        گفته د   براي اثبات دو فرضيه پيش    

د   الخيار و اقسام آن را مورد بحث قرار مي          پيشينه آن در فقه شيعه و اهل تسنن، ماهيت و ادله بيع            در ايـن   . ده
م ودر بخـش د   . هاي اهل تسنن دربارة اين عقد پاسـخ داده شـده اسـت              الخيار شبهه   بخش ضمن بيان ادلة بيع    

كـار   تواند در تخصيص منابع بانكي بـه     يالخيار و تعيين اقسامي كه امروزه م        پس از مروري سريع بر اقسام بيع      
هـا و     رود، ظرفيت فقهي اين عقد درباره نيازهاي متقاضيان تـسهيلات بـانكي بررسـي، و بـا توجـه بـه عيـب                      

  .امتيازهاي اين عقد، الگوي مطلوب كاربرد آن در بانكداري بدون ربا ارائه شده است

الگـوي  بـا، تـسهيلات بـانكي،       بانكـداري بـدون ر    بانـك،   الخيـار،     بيـع فقـه،    :واژگان كليدي 
  .حيله ربامطلوب، 

 JEL: G21-E58 بندي طبقه

  مقدمه
اين نقش به حدي است كه تصور       .  نقش مهمي در اقتصاد كشورها دارند      ها  بانكامروزه  

 تـسهيل گـردش   هـا  بانـك  مهم هاي  وظيفهاز  . اقتصاد بدون بانك در روزگار ما مشكل است       
 را بـه خـوبي انجـام        هـا   يفـه  اين وظ  ها  بانكاگر  . پول و تجهيز و تخصيص منابع پولي است       

البتـه نظـام بـانكي در غـرب بـر           . تواند نقش مؤثري در توسعه كشورها داشته باشند         دهند، مي 
در ايران نيز پيش از انقلاب نظـام بانكـداري ربـوي در             .  است  مبتني )ربا(قرض همراه با بهره     

صـورت    بـه ستقرار نظام بانكداري بدون ربا به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي لزوم ا      . جريان بود 
شبه ميسر نبـود و بـه         استقرار چنين نظامي يك   . هاي اساسي كشور مطرح شد      يكي از ضرورت  

از . هـاي اقتـصادي بـود     سازي و تغييرهـاي اساسـي در ديگـر عرصـه            هاي عميق، زمينه    مطالعه
 8/6/1362ه در تـاريخ  ك ـ ها در اين زمينه بيش از سه سال ادامـه داشـت تـا ايـن       رو، تلاش   اين

  .اجرا درآمد  به63لايحه عمليات بانكداري بدون ربا در مجلس تصويب، و از ابتداي سال 
گرچـه ايـن    . گـذرد   اكنون بيش از بيست و سه سال از تصويب و اجراي اين قانون مـي              

برداري نـشده      اماميه بهره  ر تدوين آن از حد توان فقه معاملات       هايي دارد ولي د     قانون مزيت 
الخيـار و     يكي از عقدهايي كه در تدوين اين قـانون مـورد غفلـت قـرار گرفتـه، بيـع                  . است
سنت صحيح اسـت و       ان اماميه و برخي از فقيهان اهل      ههاي آن است كه به اجماع فقي        ملحق
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 و از جهت كيفيت     اي  انه كتابخ ها،  ركق در بخش اول از جهت گردآوري مد       روش تحقي 
در بخـش دوم بـراي دسـتيابي بـه الگـوي مطلـوب ابتـدا قـانون         .  اجتهادي اسـت   ،استدلال

در .  اسـت  شدههاي آن بيان    ران در بخش تخصيص منابع نقد و خلأ       بانكداري بدون رباي اي   
هـاي   عيـب و هـا   مزيـت  و طـرف ك از يـك      بان هاي  يفهمرحله دوم با توجه به ماهيت و وظ       

  .الخيار در تخصيص منابع بانكي از سوي ديگر، الگوي مطلوب پيشنهاد شده است كاربرد بيع

  الخيار از ديدگاه فقه بيع

  تعريف و پيشينه 
كند كه اگر در مدت معيني قيمـت را           الخيار، بيعي است كه در آن فروشنده شرط مي          بيع

مله را داشته و بتواند خريـد و فـروش را فـسخ و مبيـع را بـه                   برگرداند، حق خيار فسخ معا    
مالك خود بازگرداند و در صورتي كه مدت معين بگذرد و قيمت را برنگرداند حق خيار او                 

  .ساقط شده و معامله لازم شود
 نـة هـا آن را بيـع الأمـا         حنبلـي . انـد    اختلاف كـرده   هل تسنن در اسم اين معامله     فقيهان ا 

، ص  5ج  : ق1415حـصفكي،    (ها، الـرهّن المعـاد      شافعي) 171، ص   3ج  : ق1418بهوتي،  (
 بـه نقـل از   27 ص :تـا  يس، بـي م ـ (ها، بيع الثنيـا  ، مالكي)384ص : ق1408؛ ابوحبيب،   408
بيـع   هاي بيع الوفاء، بيع الجـائز و       ها از آن با نام     حنفيو   )336، ص   7ج  : ق1415رشيد،    ابن

ها  گذاري عابدين براي اين نام    ابن. اند   نام برده  )408، ص   5ج  : ق1415عابدين،    ابن (المعامله
بعـد    به عقيدة اهل تسنن اين عقد      .)21پاورقي  : همان (كند   را به تفصيل ذكر مي     ييها  وجيهت

 هـا   مذهباز قرن چهارم هجري و در اوايل قرن پنجم؛ يعني پس از عصر اجتهاد و استقرار                 
 ،علـت به همين   . است) نوازل و الواقعات  من ال (رو، عقدي مستحدث     از اين . پيدا شده است  

  .اند فقيهان در تعريف و تشخيص ماهيت و حكم آن با هم اختلاف كرده
  :گويد بدالله محمد بيرم الثاني ميابوع 

ي نزديك به اين عصر، اكثر مردم قصد نفـع اُخـروي            ها  ناچون در عصر مجتهدين و در زم      
رو اين عقـد وجـود خـارجي         داد، از اين    االله قرض مي   دهنده لوجه  داشتند، تا جايي كه قرض    



 

هـا و فقـه    اين مطلب صحيح نيست؛ زيرا اين عقد در روايت    از جهت تاريخ پيدايش     
 در ايـن بـاره از امـام بـاقر و امـام              هـاي فراوانـي     روايت. شيعه از ابتدا مطرح بوده است     

در . )21 ـ   18، ص 8 و 7، بـاب  18ج : ق1414عـاملي،   حرّ ( نقل شده استصادق
و ايـن    پرسش شده استدو امام بزگوار چنين شرطي از ايندربارة بيع با     ها  وايتاين ر 

  از قرن چهـارم    پيشها    دو امام بزرگوار و مدت     الخيار در عصر اين     بيع كهبيانگر آن است    
  .بوده است  در بين مردم عقدي رايج

متقـدمين از فقيهـان همچـون شـيخ         .  مطرح بوده است   در فقه شيعه نيز اين عقد از ابتدا       
: ق1411بــراج،  ابــن(بــرّاج  و قاضــي ابــن) 22، م 19، ص 3ج : ق1417طوســي، (طوســي 

 و ،، تلقـي كـرده  است جايز ي از اقسام بيعي كه همراه با شرط   ، اين نوع بيع را قسم     )53 ص
مه   .كردند باره احساس نمي ضرورتي براي بحث جداگانه در اين
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را در  » الخيـار  بيـع « اصطلاح    علاّمه حليّ  ، بار نخستين ، در دسترس  هاي  ابتراساس ك ب
 پـس از وي     *).521، ص   5 ج   :تـا   حلي، بي  (كار برده و تعريف كرده است      اين مورد خاص به   

ها گشود    براي آن، بابي جداگانه در فقه معامله      ) 127ص    ،5ج  : ق1420انصاري،  (شيخ انصاري   
هـاي   رد بحث و بررسي قرار داد و پس از او فقيهان معاصر مطلـب        و مسائل آن را به تفصيل مو      

  .اندصورت مفصل به بررسي اين عقد پرداخته شيخ را محور بحث خود قرار داده و به

  الخيار ديدگاه مذاهب درباره بيع
برخـي از فقيهـان همچـون شـيخ         . صحت اين عقد بين فقيهان اماميه مورد اتفاق اسـت         

، )54ص  : ق1411بـراج،     ابـن  (بـرّاج   قاضي ابن  ،  )127، ص   5ج  : ق1407طوسي،   (طوسي
كركي،  (محققاز كلام   . اند  دهكرالخيار   ، ادعاي اجماع بر صحت بيع     )تا  حلي، بي  (علامه حليّ 

                                                      
: ق1421حلـي،   : ك.ر(انـد     را بر بيعي كه در آن شرط خيار شود اطلاق كـرده           » الخيار  بيع « مختلفوي در    
).427، ص 5 ج

*
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عـاملي،   (كنـد   ت چنـين شـرطي مـي       ادعاي اجماع محصل و منقول بر صح       جواهر
 ـ ).36، ص   23ج  : 1367  نجفي، ؛202، ص   3ج  : ق1413  وجـود اجمـاع بـر       ،ه هـر حـال    ب

انـصاري،   ( شيعه از زمـان شـيخ طوسـي تـا شـيخ انـصاري      قيهانالخيار در بين ف  صحت بيع 
 تاكنون امري مسلم تلقي شده و كسي در آن          وي پس از    فقيهان و   )127، ص   5ج  :  ق1420

  . استخدشه نكرده
 بـا يكـديگر     مـسأله فقيهان مذاهب چهارگانه اهل سنّت، برخلاف فقيهان شيعه، در ايـن            

 بـراي نمونـه، در      . متعـددي وجـود دارد     هـاي   قولاختلاف كرده و حتي در يك مذهب نيز         
 المجتمـع  مجلـة ؛ 38 ـ  30ص : تا  بييس،م(باره وجود دارد  مذهب حنيفه، هشت قول در اين

 برخي احكام، دربارهالوفاء  بيع براساس قول هشتم، ).474 ـ  195 ص :ق1412الفقه الاسلامي، 
توانند بيع را فـسخ كننـد، و نـسبت بـه برخـي               ها مي   بيع فاسد است تا جايي كه هر يك از آن         

 رهـن   ،احكام، بيع صحيح است مانند حليت ثمرات و منافع مبيع، و نسبت بـه برخـي احكـام                 
توانـد    را به ديگري بفروشد يا به رهـن گـذارد و نمـي              تواند آن   است تا جايي كه مشتري نمي     

  .اين عقد مركب از سه عقد است. درخت را قطع كند يا ساختمان را خراب كند
: ق1406بازلبنـاني،    ( قـول هـشتم اختيـار شـده اسـت          ه الاحكـام العدلي ـ   مجلّـة در كتاب   

  :گويد  نيز پس از نقل اين قول ميو مصطفي احمد الزرقاء) 118 ماده
هـا اخـتلاف دربـاره كيفيـت ايـن عقـد، بـه آن                 ي كه فقيهان حنفيه، پس از مـدت       اين رأ 
اند همان رأيي است كه قول جامع ناميده شده و فتواي مذهب حنفي بر آن استقرار  رسيده

  ).13 ص :تا زرقا، بي (يافته است
 ؛133 ، ص 4 ج   :تـا   مالك، بي (اند؛ برخي آن را بيع فاسد       باره دو دسته شده     ها در اين    مالكي

 .)38  ص:تـا  يس، بـي  م ـ. (داننـد   و برخي رهن فاسد مي    ) 130، ص   2 ج   :ق1415رشيد،    ابن
ها در صورتي كه شرط رد قيمت در ضمن عقد باشد يـا در مجلـس عقـد                    شافعياز  برخي  

 42ص  : همـان (داننـد     صورت مطلق چنين عقدي را صحيح مـي         ذكر شود و برخي ديگر به     
  ).71 ص ،3ج : ق1418بهوتي، (دانند   و ربا ميها آن را بيع فاسد و حنبلي) 43 و
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  الخيار بيع صحت علل
 از  .، فساد اسـت   ها  ه حكميه در معامل   هاي  ههدر شب عملي   اصل   مقتضايدانيم    كه مي  چنان

اي كـه بـراي اثبـات     ترين ادلـّه  مهم .رو اثبات صحت هر معامله نيازمند علت معتبر است   اين
ه و رو       :  عبارتند از  ،ستالخيار به آن استدلال شده ا      صحت بيع   هـاي     ايـت اجمـاع، ادلـّه عامـ

هاي پيشين علت اجماع بيان شد، در اين بخش به اختصار ادلة عامه               در ضمن بحث  . خاصه
  .شود به ترتيب بيان ميها  و روايت

  ادلهّ عامه. أ
  :نويسد   ميمشارق الاحكامصاحب مرحوم نراقي 

هـاي شـك در       صـورت  بيـشر هـا، در       آن ظاهر كلمات اكثر اصحاب؛ بلكه معروف در بـين        
 الفـساد بـه اصـل       لة معهوده، انقلاب اصا   هاي  لهاشتراط يا مانعيت چيزي براي يكي از معام       

اي است كه اسم آن معامله معهـوده،          ثانوي اجتهادي است كه مقتضاي آن صحت هر معامله        
 معاملـه   را در شـك در شـرعيت اصـل       ه الصح لةبلكه برخي اصا  . كند  عرفاً بر آن صدق مي    

» عاوضـت «برند و به آن بر تأسيس عقد معاوضـه مطلقـه بـا لفـظ                  كار مي  غيرمعهوده نيز به  
منشأ اين اصل در بين مشهور عموم قول خداوند متعال است كه در سوره              . كنند  استدلال مي 
  ).15 و 14 ص :تا نراقي، بي (يأيَها الَّذينَ آمنُوا أَوفُوا بِالعْقُود: فرمايد مائده مي

 و روايـت مـشهور    اقلان   همچـون سـيره ع ـ      الفساد به ادلّه ديگري    لةبراي خروج از اصا   
نـد  المؤمنين او المـسلمين ع    « با مضمون    هاي  روايتو عموم   » الناس مسلطون علي اموالهم   «

 البتـه  ).27 ـ  7، ص 2ج : ق1417حـسيني مراغـي،    (، نيـز اسـتدلال شـده اسـت    »شروطهم
 الفـساد كـافي   لـة  اين ادلّه اجتهادي كه براي خروج از اصاهر يك از  . ي هم است  يها  مناقشه

افـزون بـر ايـن برخـي     . توان به آن اسـتدلال كـرد   الخيار نيز مي  بيع صحتباشد براي اثبات    
احلّ االله  «و  » تجارة عن تراض  «الخيار به ادلّه عامه بيع همچون         بيع صحت براي اثبات    فقيهان
  ).521، ص 1 ج :تا  حلي، بي( اند نيز استدلال كرده» البيع

 ؛ خواهد شدمقاله بيش از حد شدن طولاني باعثباره   در اينها قشهها و منا ورود در استدلال
 به دليل صحت شرط كه بـا بحـث مـا ارتبـاطي نزديكتـر دارد و                  فقط عامه   دلايلرو، در    از اين 

  .كنيم ميبسنده اند،  كردهعلت شروع الخيار را از اين   نيز استدلال بر صحت بيعيهانبسياري از فق
 معـروف   هاي  حديث ،الخيار استناد شده   بيعشرط در    صحت كه به آن بر      دلايلييكي از   



 

  ؛ عامصورت  بهها  شرطصحت بر ها يتروااثبات دلالت اين . 1
در اين مرحله بايد .  عقلي يا نقلي از تحت اين عام خارج شده است   علت برخي موارد به  . 2

. شروط نيستصحتعلل استثناهاي  جزو الخيار بيعاثبات شود كه شرط در 
  :اين روايت با سه تعبير نقل شده است 

، 371، ص   7 ج   :1365،  همـو   ؛232، ص   3 ج   :1363طوسـي،    ( المؤمنون عند شـروطهم    .1
  ؛ )277، ص 21ج : ق1414  عاملي، ؛ حر40ّباب 

؛ 22، ص   7 ج   :1365 طوسي،    ؛169، ص   5 ج    :ق1388كليني،   ( المسلمون عند شروطهم   .2
  ؛)16، ص 18 ج  :ق1414عاملي،  حرّ

 ،7 ج   :1365طوسـي،    (آمـده اسـت   » المـسلمين «،  »المسلمون«به جاي   ها    روايتدر برخي     
، 21 ج  ؛9، ح 68، ص 21، ج 5، ح 17، ص 18ج : ق1414عــــاملي،  ، حــــر467ّ ص
  ؛)4، ح 300 ص
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  .)17613، ح 87، ج 15ج : ق1409طبرسي، (ن الشرط جائز بين المسلمي. 3
 كـه بـا تعبيـر       هـاي   وايتوارد شده و ر   » المؤمنون عند شروطهم  « كه با تعبير     هاي  يتروا

رو   از ايـن   .انـد  مستفيـضه  هـاي   يت روا ؛اندارد شده و» المسلمون او المسلمين عند شروطهم    «
 معتبر نيز   هاي  وايت ر ، پيشين هاي  ايتاين در ميان رو    با وجود . نيستنيازمند بررسي سندي    

، ص 5ج : ق1388كلينـي،   (عبـداالله  قبيل صحيحه عبداالله بن سنان عن أبي     وجود دارد؛ از  
كلينـي،   ( علي بن رئـاب  صحيحة و) 1، ح   6، باب   16 ص    ،18ج  : ق1414عاملي،   ؛ حرّ 169

: ق1414عـاملي،    ؛ حرّ 70، ح   373، ص   7 ج   :1365؛ طوسي،   9 ح    ،404، ص   5ج  : ق1388
عـاملي،  حرّ( موثقه إسحاق بن عمار عن جعفر عـن أبيـه          و   )27127، ح   299، ص   21ج  

نقـل  » الشرط جائز بين المسلمين   « كه با تعبير     هاي  يتاما روا  ).5، ح   6، باب   18 ج    :ق1414
  . به تنهايي استناد كردها آنتوان به اند، مرسله هستند و نميدهش

اسـتناد  گونـاگون   هـاي     بـاب  بر اثبات صحت شرط در       علتبه عموم اين    فقيهان متقدم   
 أمري مسلّم پنداشته و در مقام اثبات اين مطلـب و            ،را بر صحت شرط    اند و دلالت آن   كرده

 متأخر نيز كه دربـاره مفـاد   قيهانبرخي ف. دان بر نيامدهتوضيح چگونگي دلالت آن بر صحت     
يا به دلالت مطابقي يا     » وطهمالمؤمنون عند شر  «پذيرند كه    همه مي  ؛اند بحث كرده  علتاين  



 

قابل ، امري مسلّم و غير     عام صورت  به هاي  طت شر رسد دلالت روايت بر صح    نظر مي  به
 يا وجوب تكليفي يـا وضـعي   است ها  ديد است؛ زيرا مدلول مطابقي روايت صحت شرط       تر
يا مفهومي است كـه هـر سـه را          ) عليه به خيار هنگام تخلفّ شرط       معناي التزام مشروطٌ  ه  ب(
 به شـرط واجـب باشـد يـا          م و سوم نيز معقول نيست كه وفا       در صورت دو  . گيردبر مي  در

 و در   كنـد له     شارع حكم به خيار فسخ براي مشروطٌ       ، كرد عليه از شرط تخلفّ    وقتي مشروطٌ 
دلالت  ها به   بنابراين دلالت روايت بر صحت شرط     . عين حال، شرط در نزد شارع معتبر نباشد       

كـه  » الشرط جائز بين المسلمين   «افزون بر اين، روايت     . مطابقي يا التزامي أمري مسلّم است     
. نيز مؤيد اين مطلـب اسـت       كند ميت شرط   طور صريح، مطابق دلالت بر صح      به
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 بـه هـر     *

 بيش از اين لزومي ندارد و       ها  ط شر صحت بر   ها  وايتحال بحث درباره كيفيت دلالت اين ر      
 شرط شـامل شـرط      صحتمهم بيان مستثنيات و بررسي اين امر است كه آيا مستثنيات ادلّه             

   يا نه؟شود مي الخيار بيع در

  الخيار بيع شرط و شرط در صحتمستثنيات ادلهّ . ب

 صـحت  هـاي   ط شرط را تحت عنـوان شـر       صحت بحث مستثنيات ادلّه     شيخ انصاري 
، كه محل خلاف اسـت، را       صحت هاي  ط نُه شرط از شر    وي. دهدشرط مورد بحث قرار مي    

 اغلبو فقيهان متأخر از وي نيز ) 58 ـ  15، ص 6ج : ق1420انصاري، (مورد بحث قرار داده 
 ). 213 ـ  223، ص 5ج : ق1410موسوي خميني، : ك.ونه ربراي نم (اندهمان را مطرح كرده

  : عبارتند ازگفته هاي پيش شرط
  ؛شرط بايد مقدور باشد. 1
؛نفسه بايد جايز باشد شرط في. 2
؛ باشدتنا داراي غرض قابل اعاقلانبايد در نزد ع. 3

                                                      
.شود آن است كه روايت مرسل است ل نميكه به اين روايت بر صحت شرط استدلا علت اين  *
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؛مخالف كتاب و سنت نبايد باشد. 4
؛منافي با مقتضاي عقد نبايد باشد. 5
شود؛ غرر باعثد شرط به مقداري مجهول باشد كه نباي. 6
؛بايد مستلزم محال نباشد. 7
؛بايد در متن عقد مورد التزام قرار گيرد. 8
.شرط بايد منجز باشد. 9

بعـضي معتقدنـد كـه       .انـد  متأخر شرط نهم را نپذيرفته     اغلب فقيهان البته مرحوم شيخ و     
 گفته  هاي پيش   شرط متصور آن فاقد برخي      يها  شكل در همه يا برخي از       الخيار  بيعشرط در   

  .كنيم مي را بررسي ها قول اين ،در ادامه. است

   غرر استباعث الخيار بيعشرط در ضمن . يك
صورت تعليق يا توقيت مستلزم غرر و جهالـت           به قيمت كه اعتبار شرط رد      شدهاشكال  

معلوم نيستقيمت  است؛ زيرا وقت رد  .  
  :نويسد پاسخ به اين اشكال ميمرحوم آخوند خراساني در 

جهالت در مدت خيار فقط از جهت غرر محل اشكال است، ولي اگر منشا خيار در مـدت                  
اي كه بتواند در هر جزيي از زمـان كـه خواسـت             گونه  شده به دست فروشنده باشد به       تعيين

  ).178ص : ق1406خراساني، (خيار را اعمال كند غرري نيست 
  :نويسد ميرحوم آخوند  مپاسخمرحوم اصفهاني در 

داند كـه      زيرا مشتري نمي   ،اين پاسخ كافي نيست؛ زيرا اگر غرري هم باشد بر مشتري است           
  . در چه زماني عقد را فسخ و او را از تصرفات موافق با غرضش منع خواهد كردفروشنده

  :نويسد مي در پاسخ به اشكال غرر وي
 كه قائل به صحت بيع به شرط خيـار          شود كه بگوييم كساني     صورت دفع مي   جهالت به اين  

كه متعارف نيز هست كه زمـان        دانند، چنان   در زمان رد قيمت هستند تعيين مدت را لازم مي         
: ق1418اصـفهاني،  (كنند  رد قيمت را به سر سال تا يك روز يا دو روز يا بيشتر محدود مي           

  ).189، ص 4ج 
 يا موقّت   ،يست؛ زيرا اگر خيار معلّق بر      اين پاسخ نيز كافي ن     اند  گفتهم امام   كه مرحو   چنان

   جهالت منتفي است ولي خارج از محل بحث است؛          گرچه ، در رأس سال باشد    قيمتبه رد 
 در ظرف يك سال باشد      قيمت يا موقّت به رد      ،محل بحث در جايي است كه خيار معلّق بر        
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 مقيد به يـك     قيمتصورت مطلق باشد؛ يا رد        به قيمتكه اگر خيار معلّق بر رد        نتيجه آن 
صورت مستلزم غرر اسـت و فرقـي          در اين  ،طوري كه يك سال ظرف رد باشد       سال باشد به  

طوسـي،   (»نهـي النبـي عـن الغـرر    « اگر به حديث  ،رو از اين . ت نيست هم بين تعليق و توقي    
استناد كـرده و بگـوييم كـه نهـي از غـرر شـامل            ) 330؛ ص   13، م   311، ص   3ج  : ق1407
اگر اين حديث را معتبر نـدانيم و بـه   . جايز نيست صورت     اين ،شود   غرري نيز مي   هاي  شرط

 ، استناد كنـيم )3، ح 448، ص 17 ج  :ق1414عاملي،   حرّ (»نهي النبي عن بيع الغرر    «حديث  
  .شود  غرر در بيع ميباعث ،صورت جايز نيست؛ زيرا شرط غرري در ضمن بيع  اين،باز هم

   مخالف مقتضاي عقد استالخيار بيعشرط در . دو
 داننـد  مـي را فاسـد  ) الوفاء در اصطلاح آنان بيع (الخيار بيعبرخي از فقيهان اهل تسنن كه  

محمـد حبيـب    . ف مقتـضاي عقـد اسـت      الوفاء شرط مخال   اند كه در بيع   چنين استدلال كرده  
  :گويد مي دبير كلّ مجمع فقه اسلامي در جده، ؛خوجه ابن

 داننـد   مـي را فاسـد     دسته اول آن  : شوندالوفا به دو دسته كلي تقسيم مي       فقيهان در مورد بيع   
الاسـلامي،    الفقـه    لمجمـع ا   ةمجل (...الوفا در اين بيع مخالف مقتضاي عقد است و         زيرا شرط 

  ).150ص : ق1412
  :گويد العثماني؛ رئيس دانشگاه دارالعلوم كراشي و مفتي پاكستان مي همچنين محمد رفيع
فـرق اول آن اسـت كـه در    .  وجـود دارد هـا  ديگر خريد و فـروش الوفاء و   سه فرق بين بيع   

، فروشـنده  رد بـه     الوفاء شرطي وجود دارد كه مخالف با مقتضاي عقد است؛ يعني شرط            بيع
  ).438ص : همان(شود  ميدر نتيجه بيع فاسد .  را برگرداندقيمت فروشندهاگر 

  :گويد مي مجمع فقه اسلامي يالدين الميس از اعضا شيخ محي
وجـه فـساد    . دانند  مي را فاسد    الوفا   حنفي و شافعي بيع    عالمانمالكيه، حنابله، و متقدمين از      

 را  شده  جنس فروخته  مشتري بايد    كند رد   فروشنده را   متقياين است كه اين شرط كه اگر        
مقتضاي بيع آن اسـت كـه   .  تسليم كند، مخالف با مقتضاي بيع و حكم آن است        فروشندهبه  

 مشتري نگـران اسـت و       الوفا  درباره مبيع داشته باشد و در بيع      مشتري ملكيت مستقر و دائم      
 در ، وجـود نـدارد    كنـد  بـر جـواز       معيني كه دلالت   علت است و    فروشندهاين شرط به نفع     

  .)518ص : همان(شود  ميساد بيع باعث فنتيجه چنين شرطي شرط فاسدي است كه 
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 صحت شرط   هاي  طيكي از شر  صورت     عدم مخالفت با مقتضاي عقد را به       هفقيهان امامي 
 را مخالف با مقتـضاي عقـد   الخيار بيع، شرط در ها آنيك از     هيچ  اين، اند؛ با وجود  ذكر كرده 

زيرا مراد از شرط مخالف با مقتضاي عقد شرطي است كه جمع آن با عقد عقلاً                . انددانستهن
مات حقيقت عقد يـا      كه شرط با مضمون حقيقي و مقو       علتيا عرفاً ممكن نباشد؛ يا به اين        
: ق1418اصـفهاني،    () اسـت  گفتـه  مرحوم اصـفهاني     كه  چنان(لازم غيرمفارق آن تنافي دارد      

اي كه اگـر    گونه  به ؛ عرفي ذات عقد منافات دارد     اثرات كه با    علت اين    يا به  )153، ص   5 ج
خوانساري،   نائيني   () است گفتهمرحوم نائيني   كه    چنان (شود  مي عقد لغو    يآن اثر نباشد انشا   

نفسه، بـا قطـع نظـر از امـضاي            كه با مقتضاي عقد في     علت يا به اين     )209، ص   3 ج   :تا  بي
محقـق   () اسـت  گفتـه ه محقق خـويي     ك  چنان(، مخالف است    اه  آن و اعتبار    عاقلانشارع و   

به هر حال قدر مشترك همه مباني در شرط مخالف با      . )322 و   321، ص   5 ج   :تا  خويي، بي 
  . آن است كه جمع چنين شرطي با عقد عقلاً يا عرفاً ممكن نيست،مقتضاي عقد

زم عقلـي و عرفـي       و لوا  ، اثرات زيرا با ذات عقد   .  چنين نيست  الخيار  بيعشرط در ضمن    
الدين الميس بيان كرد بـا ملكيـت مـستقر و دائـم              ه شيخ محي  ك  بلكه چنان . آن منافات ندارد  

عبـارت ديگـر اصـل ملكيـت از          به. ذات عقد  اطلاق عقد است نه      اثراتمنافات دارد، كه از     
ل نيـست و بيـع بـه شـرط          اي كه بيع به شرط عدم آن قابل تعقّ        گونه  ذات بيع است به    اثرات
ولـي دوام و اسـتمرار ملكيـت از         .  نيست جنس خريد و فروش    درباره مالكيت مشتري    عدم

 اثـرات يا از   ) به اصطلاح مرحوم اصفهاني   ( ذات عقد نيست بلكه از لوازم مفارق عقد          اثرات
رو است كه بيع با خيار مجلس و خيار          از اين . است) صطلاح مرحوم نائيني  به ا (اطلاق عقد   

  .حيوان قابل جمع است
 با اطـلاق عقـد منافـات دارنـد          فقط كه با ذات عقد منافات ندارند و         هاي  شرطبراين  بنا

 وجـود   هـا   آن ديگـر در     هـاي   جهـت مخالف مقتضاي عقد نيستند و در صورتي كه منعي از           
  . نافذ و جائزاند،نداشته باشد

  الخيار حيلة ربا است شرط در بيع. سه
د اين است كه در بيع الوفاء قـصد حقيقـت    داننالوفا را فاسد مي     يكي از علل كساني كه بيع     

شود بلكه قصد متعاملين آن است كه از اين راه به رباي محرم دست يابند               بيع بشرط وفاء نمي   
بنـابراين  . و آن راه عبارت است از دادن مال تا مهلت معين و منفعت بيع نيز همان بهره اسـت                  
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بـراي نمونـه    . ست ربا ا   حيله  ،الوفا بر اين باورند كه بيع     اهل تسنن نيز     اكثر فقيهان امروز  
 در صورت ضرورت و براي      فقطالوفا رباي غيرصريح است و       أنس زرقا معتقد است كه بيع     

، يالفقـه الاسـلام      مجمـع  مجلة ( مردم به رباي صريح قابل تجويز است       يجلوگيري از ابتلا  
 و آن را شمردههاي ربا الوفا را از حيله  بيع،رفيق يونس المصري. )530 ـ  527ص : ق1412
  عمـر بـن عبـدالعزيز المتـرك        ).178،  172ص  : تـا    بـي  مـصري،  (نامدبازي مي   شعبده نوعي

: ق1412،  يالفقـه الاسـلام       مجمـع  مجلـة  (داغـي  الدين القره  حيي، م )277ص  : تا   بي مترك،(
: ق1418كمـال،     يوسـف  (و يوسف كمال محمد   ) 535ص  : همان (، محمد نبيل غنايم   )532
 )550ص : ق1412، يالفقـه الاسـلام     مجمعمجلة ( و الصديق محمد امين الضرير )196 ص

رو مجلس مجمع فقه اسلامي در نشست هفتم خود پـس از     از اين . نيز همين عقيده را دارند    
  : پاياني خود چنين آورده استبحث و بررسي درباره اين عقد در بيانيه

  ).557ص : همان ( ربا استاين بيع در حقيقت قرض با بهره و حيله
 اسـت   صـورت مفـصل بررسـي كـرده         هـاي ربـا را بـه      اي جداگانه حيلـه    مقاله نويسنده در 

و سرانجام به اين نتيجه رسيده كـه حيلـه عبـارت اسـت از     ) 131 ـ  95ص : 1385ي، عزميرم(
  : و به يكي از پنج شرط ذيل حرام است»شود عملي كه به منظور تغيير حكم شرعي انجام مي«

عبـارت ديگـر قـصد فـرار صـوري           باشـد؛ بـه   ) گـرفتن ربـا   ( ارتكـاب حـرام      ،قصد فرد . 1
  ؛باشد داشته

  ؛نفسه حرام و باطل باشد زند في عقدي كه با آن حيله مي. 2
  ؛هاي معتبر بر حرمت عنوان حيله دلالت كند  حرمت ربا به يكي از دلالتعلت. 3
4 .؛ حيله به سبب نص ديگر ممكن باشدصورت ي از ادله حرمت رباي قرضي بهتعد  
  .حيله به كمك عقل ممكن باشدصورت  ز ادله حرمت ربا بهتعدي ا. 5

  : متصور استهاي ذيل صورت الخيار بيع هدرباراين،   بر اساس
 قصد نشود بلكه خريدار قصد كند كه پول را قرض داده و منفعـت           الخيار  بيعحقيقت  . 1

 لخيـار ا بيـع در قالـب  در ظـاهر  كـار را   اينة قرض قرار دهد؛ ولي  را بهر جنس فروخته شده    
  .كندكه نقل و انتقال مبيع را قصد   انجام دهد بدون آن
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شكي نيـست كـه در چنـين صـورتي ايـن معاملـه فاسـد اسـت زيـرا آنچـه قـصدشده               
  . نشده است قصد) الخيار بيع(انشا نشده است و آنچه انشاء شده ) ربوي قرض(

 و حكـم بـه      ا شـمرده  ة رب  يا بيع الوفا را حيل     الخيار  بيعبرخي از فقيهان اهل تسنن نيز كه        
  .صورت است كنند كلماتشان ناظر به ايند آن مياحرمت و فس

 قصد جدي داشته باشند و بـا ايـن قـصد نيـز         الخيار  بيع حقيقت   دربارهطرفين معامله   . 2
 است زيرا مجاز ه شرعيهاي حيلهاي جزو صورت چنين معامله   را انشا كنند؛ در اين     الخيار  بيع

ر اين است كه چنين فرض ب: كه توضيح مطلب اين. دمجاز را دارهاي شرعي  حيله هاي    شرط
اثرهاي  دارد و نقل و انتقال مبيع را قصد كرده است و به              الخيار  بيع فردي قصد جدي درباره   

سـازي نكـرده و شـرط اول          صـوري  ،بنابراين بـه قـصد ربـا گـرفتن        . شرعي آن ملتزم است   
 عبـارت   ،اي فرار از ربا استفاده كرده اسـت       از سويي عقدي را كه بر     . هاي مجاز را دارد    حيله

در . نفسه عقـد جـايزي اسـت       االله البيع بوده و في     است از بيع به شرط خيار كه مشمول احل        
 باعـث همچنـين تجـويز ايـن عقـد     . د شرعي و مجـاز را نيـز دار    هاي  يلهنتيجه شرط دوم ح   

:؛ زيراشود ميلغويت حكم تحريم ربا ن
ي است كه فردي كه نيازمند پول نقد است كالايي داشته باشـد       عمل باره در فقط الخيار  بيع. 1

نظر خريـدار را  دادن به مبلغ مـورد  دارد و آن كالا نيز قابليت اجارهبه قيمت پولي كه نياز    
؛ نيز جاري استردهااما قرض ربوي در غير اين مو. داشته باشد

 از ملك خريدار خـارج       پول الخيار  بيعدر  . متفاوت است اين عقد با قرض ربوي      رهاي  اث. 2
 و در مقابل مبيع از ملك فروشـنده خـارج و بـه ملـك     شود ميو به ملك فروشنده وارد     

 و  شـود   مـي  خريدار شمرده در مدت خيار اگر مبيع تلف شود از مال          . آيدخريدار در مي  
اگـر  .  داشته باشد از آنِ خريدار است؛ زيرا او مالك حقيقي مبيـع اسـت              هاي  نفعتاگر م 

و از  شود     شده و تمام احكام اجاره بر آن بار مي         شمردهجاره دهد مستأجر امين     مبيع را ا  
صورت بيـع     در مهلت مقرر برنگرداند، در اين       را قيمت ،همه مهمتر ممكن است مشتري    

  .صورت هيچ شباهتي با قرض ندارد  و در اينشود ميلازم 
 الفـرق، حكـم    عـدم توان به ملاك     متفاوت با قرض ربوي، نمي     اثرات وجود اين    علت به

  .ي دادقد تعدبه اين عرا حرمت ربا 
  : چنين عقدي با حكمت تحريم ربا منافات ندارد؛ زيرا،از سوي ديگر

ة  تشخيص مصداق ظلم بر عهد     ردهاگونه مو  در اين . چنين عقدي مصداق ظلم نيست    . 1
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از بـين   )  مفيـد  عدم جريان اموال در مجـاري     ( فساد اموال    باعثتجويز چنين عقدي    . 2
؛ زيـرا   شـود   مي مورد نياز مردم ن    هاي  هيا ترك تجارت و معامل    ) الحسنه قرض(رفتن كار نيك    

گـذاري و كـسب سـود         سرمايه هاي  راه ديگر همچون جريان پول در      راهجريان پول در اين     
 خريد مسكن بدون خيار فسخ و كـسب درآمـد از            راهگذاري از    گونه كه سرمايه    همان. است
 فساد اموال و از بـين رفـتن كـار نيـك و تـرك                باعثث   اجاره آن به فروشنده يا فرد ثال       راه

 بعـد از يـك      قيمت خريد مسكن با خيار فسخ به شرط رد          ،تجارت نيست، به همين ترتيب    
 هـا   وان اين عن ـ  تحقّق باعث اجاره آن به فروشنده يا فرد ثالث نيز          راهسال و كسب درآمد از      

. هي اسـت ر از حرام به حلال الاام فرا مگذاري مفيد و مصداق ت     بلكه اين كار سرمايه   . نيست
، ريـسك   بـرد و در عـين حـال       گـذاري سـود مـي      را هم صاحب سرمايه از ايـن سـرمايه        زي

را نيز متحمل  ) احتمال از بين رفتن يا خسارت ديدن كالايي كه خريده است          (گذاري   سرمايه
د و در عـين     شـو    نيازش بر طـرف مـي      راه، و هم كسي كه نيازمند پول است از اين           شود  مي

.يابد كه دوباره پس از رفع حاجتش به كالاي خود دست يابد حال اين امكان را مي
الخيار   هاي ضمن عقد، بيع     در خاتمه بايد اين نكته را متذكر شويم كه ممكن است با شرط            

الخيـار و     بـين بيـع    كـه     مهمي هاي قر؛ بدين صورت كه تمام ف     كنيم نامشروع   را تبديل به حيله   
صورت، تجويز چنين عقدي بـا        در اين .  از بين ببريم   ها  ا با اين شرط   قرض ربوي وجود دارد ر    

  .شود، لذا حرام و باطل است حكمت ربا منافات داشته باعث لغويت تحريم ربا مي

  دلايل خاصه. ج
 افزون بر عمومـات، پـنج روايـت خـاص وارد شـده              الخيار  بيعدر مورد جواز و صحت      



 

از . ت كه پيش از ايـن بيـان شـد         ت عموماتي اس   مطابق با دلال   ها  يت مدلول اين روا   *
 قابـل   راه خاصـه خـارج اسـت از دو          ها  وايت كه از مدلول ر    ورديرو، جواز و صحت م     اين

، بـه مـلاك     هابه اين مورد  گفته    پيش هاي  وايتي از مورد ر    تعد هاي  راهاثبات است؛ يكي از     
ختصار فقط يـك روايـت را       براي ا . گفته  راه استناد به عمومات پيش    الفرق و ديگري از      عدمِ

  : كنيم كه از جهت سند موثقه است و از جهت دلالت نيز دلالت روشني دارد نقل مي
حـدثني  : محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال              

إلـى  رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء        : أنا عنده فقال   سأله رجل و    و من سمع أبا عبداالله   
أبيعك داري هذه، وتكون لك احب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي إن                : اخيه، فقال 

.  ردهـا عليـه    سنةلا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى        :  أن ترد علي؟ فقال    سنةأنا جئتك بثمنها إلى     
ترى أنه  للمشترى، ألا   لغلة  ا: ؟ فقال ة لمن تكون الغل    الغلة  فأخذ ة كثير غلةها كانت فيها      ناف: قلت

ج : 1365طوسي،  از  نقل    به 19، ص   18ج  : ق1414عاملي،   حرّ (لو احترقت لكانت من ماله    
  ).10 ح  ،171، ص 5ج : ق1388 كليني،  ؛13، ح 23، ص 7
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 بـود بـه مـن خبـر داد كـه مـردي از       كسي كه نزد امام صادق : گويد  اسحاق بن عمار مي   

آيـد و   نـزد بـرادرش مـي     . شود  ود مي انسان مسلماني نيازمند فروش خانة خ     :  پرسيد امام
دوست دارم خانه را به تو بفروشم و به تو منتقل شود؛ نه به فرد ديگر، اما به ايـن       : گويد  مي

 يك سال قيمت خانه را به تو برگرداندم خانه را به من بـازگرداني؟ امـام  تا شرط كه اگر  
. د خانه به او بازگردانده شود     يك سال قيمت را برگرداند باي     تا  اشكالي ندارد، اگر    : فرمودند
در آن خانه مقداري كـشاورزي بـوده و محـصول را برداشـت كـرده،                : پرسدكننده مي   سؤال

كـه   علـت ايـن    به. محصول مال مشتري است   . دهند   پاسخ مي  محصول از آن كيست؟ امام    
  .شود اگر محصول آتش بگيرد از مال مشتري شمرده مي

 مرسل است زيرا خبردهنده به اسحاق مشخص يكاف و تهذيب نقل براساس روايتاين 
  مرسـل نيـست و موثـق اسـت          الفقيـه  من لايحضر  نقل شيخ صدوق در      براساسنيست ولي   

   *.)3771ح   ،205، ص 3ج : ق1404طوسي، (
  :دنويسميمرحوم اصفهاني  مدلول روايت دربارة

                                                      
). از ابواب الخيار8 و 7، باب 18ج : ق1414 عاملي، حرّ(نقل شده است   الشيعه وسائلها در   اين روايت*

عبداالله  عمار عن ابي   و روي اسحاق ابن   : كند  صدوق چنين نقل مي     : سأله رجـل و أنـا عنـده، فقـال         : قال *
 ....رجل مسلم احتاج الي بيع داره 



 

 اسـت   شندهفروله   كننده مشتري است و مشروطٌ     ظاهر بلكه صريح روايت آن است كه شرط       
 و متعلق اشتراط مشتري، رد مبيع است و آنچه شرط بر آن معلق شده عبارت است از ايـن                  

واضح است كه التزام مشتري به رد مبيع فـسخ فعلـي نيـست              .  را بياورد  فروشنده قيمت كه  
بنابراين التزام به رد يا التزام بـه اقالـه اسـت كـه              .  است نه مشتري   فروشندهزيرا خيار براي    

 راه يا التزام به رد ملكيـت مبيـع از   كند  مي است كه طلب اقاله      فروشندهن رد مبيع به      آ ةلازم
قيمـت  آوردن  ة جديدي است كـه معلـق بـر          در صورت دوم التزام به معامل     . معاطات است 

 مورد التزام نيست تا بر فـسخ فعلـي از سـوي             قيمتدر روايت رد    .  است وسيله فروشنده  به
 بـه خيـار   فروشـنده  يا بر التـزام  قيمت به انفساخ معامله با رد      شندهفرو يا بر التزام     فروشنده

 186، ص 4ج : ق1418اصفهاني،  ( حمل شودقيمتبراي خودش در صورت رد.(  
  .دهند مي احتمال اقاله را بر احتمال تمليك معاطاتي ترجيح وي سرانجام

وحـاني،  ر (پـذيرد  اسـتظهار مرحـوم اصـفهاني را از روايـت مـي            محمد روحـاني  دسي
 ولي امام خميني   )139، ص   17ج  : ق1412
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 سه احتمال ديگر را در مدلول روايت مطـرح            76
  :دنويسكرده و مي

احتمال اول آن است كه مراد از رد مبيع در زمـان رد             : هاي وجود دارد    در روايت احتمال  
قيمت، ثبوت خيار براي فروشنده در صورت رد قيمت باشد و رد قيمت نيز فسخ فعلـي                 

در حقيقت اين كلام به منزله عادت عـرف         . ة آن وجوب رد مبيع است     د باشد كه لازم   عق
كه اگر قيمت تو را برگرداندم  فروشم به شرط آناين خانه را به تو مي(گويند است كه مي

 اين احتمال از لفظ روايت دور است ولـي     .يعني براي من خيار باشد    ) ة مرا برگرداني  خان
احتمال دوم آن است كـه فروشـنده شـرط          .  موارد نزديك است   گونه به فهم عرف در اين    

احتمـال سـوم اشـتراط انفـساخ؛ و         ... كند كه اگر قيمت را آورد مشتري بيع را فسخ كند            
موسـوي  (احتمال چهارم اشتراط اقاله و احتمـال پـنجم؛ اشـتراط تمليـك جديـد اسـت                  

  ).226، ص 4ج : ق1410خميني، 
ممكن است همانند مرحوم اصفهاني ظهـور       . ي ندارد ة عمل رسد اين بحث فائد    نظر مي  به

 در اين صورت جواز و صحت موارد ديگر را          ؛روايت را در اشتراط اقاله بر مشتري بپذيريم       
شـدن در ايـن      بنـابراين عميـق   . كنيم  مي خصوصيت و يا با استناد به عمومات اثبات          يبا الغا 

انـد   گفتهه حضرت امام نيز     ك  نانچ.  فائدة عملي ندارد   ،بحث و سعي در اثبات دلالت روايت      
 يتـوانيم بـا الغـا      مـي  ، اثبـات شـود    ة روايـت  وسـيل   پنجگانه به  هاي   هر يك از احتمال    جواز

  ).همان(كنيم  ديگر را اثبات هاي خصوصيت جواز احتمال



 

هـاي     نكتة ديگر در دلالت اين روايت آن است كه اين روايـت، هماننـد برخـي روايـت                 
 اين دارد كه شرط عبـارت اسـت از رد قيمـت تـا يـك سـال؛                   ديگر در اين باب، دلالت بر     
آيد، اما پاسـخ       در چنين شرطي مطرح كردند پيش مي        خميني بنابراين اشكال غرر كه امام    

 غـرر   أدلـّه  دليل معتبر وجود دارد،      ،گونه موردها كه بر صحت شرط       در اين . آن روشن است  
   .يابد تخصيص مي

  الخيار اقسام بيع
  : جهت قابل تقسيم استهس از الخيار بيع
  ؛ يا انواع ما يشترط ردهقيمت از جهت انواع .أ

  ؛قيمتاز جهت انواع رد  .ب
.قيمتز جهت انواع شرط رد  ا.ج
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الذمه، يا مثلـي اسـت يـا          يا عين خارجي است يا كلي في       شود  ميي كه شرط رد آن      قيمت  77
 يح است زيـرا ادلـّه صـحت        صح ها  تة اين صور   در هم  الخيار  بيع. قيمي يا پول است يا كالا     

  .شود مي بيع و شرط شامل آن عقد،
در هـر دو    .  باشـد  قيمـت  يـا بـدل      قيمـت ممكن است رد عـين      الخيار    بيع در   شده  شرط

ها ممكن اسـت   ت در همة اين صور.  شرط باشد قيمتصورت ممكن است رد كل يا بعض        
 اگـر   هـا   ت  ايـن صـور   هر يـك از     .  باشد ي به مشتري يا ولي يا وكيل و       قيمت رد   شدة  شرط

 ادلة عامة وجوب وفا به شرط، بايد بر طبـق آن  براساسمشكل ثبوتي يا اثباتي نداشته باشد،  
هـا مـا را از         كـه بررسـي آن     شده است   طرح هاي   اشكال ها  تولي در برخي صور   . عمل شود 

  .دارد هدف خود در اين مقاله باز مي
  : جائز و صحيح استالخيار از جهت انواع شرط قيمت داراي هشت صورت بيع

 جهالـت و    باعـث اي كه     گونه خيار معلق يا موقت به رد قيمت در رأس سال باشد به           . 1
  ؛غرر نشود

2 . د به رد؛ باشدخريد و فروش شرط قيمتخيارِ مقي  
3 . ؛ باشدقيمتاعمال فسخ مقيد به رد  
4 . ؛ فسخ فعلي باشدقيمترد  
5 . ؛ قيد انفساخ عقد باشدقيمترد  
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6 . ؛ شرط وجوب اقالة بر مشتري باشدقيمترد  
   تمليك كند؛يفروشنده بر مشتري شرط كند كه اگر قيمت را رد كرد، مشتري مبيع را به و. 7
*. شودش مبيع ملكقيمت، شرط كند كه با رد فروشنده. 8

   در تخصيص منابع بانكالخيار بيعكاربرد 
تخـصيص ايـن منـابع و ارائـه         ه تجهيز منابع پـولي،      اي است كه سه وظيف     مؤسسه ،بانك

 بـدون ربـا تخـصيص منـابع از راه عقـدهاي       در بانكـداري   .خدمات بانكي را بر عهده دارد     
تواند كاربرد خوبي در بانكداري بدون ربا در          كه مي  عقدهاييكي از   . پذيردشرعي انجام مي  

  .الخيار است منابع بانكي داشته باشد بيعتخصيص 
الخيار و تعيـين اقـسامي كـه بـا بانكـداري              سام بيع در اين بخش پس از مروري بر اق       

هاي استفادة بانك از عقدها، ظرفيت فقهـي ايـن عقـد را در           متناسب هستند و بيان شرط    
هـاي اسـتفاده از       ها و مـشكل     سپس براساس مزيت  . كنيم  تخصيص منابع بانكي تبيين مي    

ر زمينـه بـراي     در حقيقـت در ايـن گفتـا       . اين عقد الگوي مطلوب را ارائـه خـواهيم داد         
كارهاي كارشناسانة بانكي، كه پس از اين براي تشخيص كارايي اين عقد در مقايـسه بـا     

  .شود عقدهاي ديگر لازم است، آماده مي

  الخيار بيعمروري بر اقسام . أ
 و انـواع شـرط رد   قيمـت ، انـواع رد  قيمـت  از جهت انواع  الخيار  بيع اقسام   پيش از اين،  

 امـروز   هـاي متناسـب بـا عـرف         صـورت  ،جا با مروري بر اين اقسام       در اين .  بيان شد  قيمت
  .كنيم مي بانك را تبيين هاي يفه و وظها  و نيز متناسب با هدفها  معامله

  قيمتانواع . 1

  و  ، مثلي است يا قيمي     است الذمه  عين خارجي يا كلي في     شود  مي كه شرط رد آن      قيمتي
با ايـن وجـود آنچـه در        .  صحيح است  ها    تن صور ة اي  در هم  الخيار  بيع. يا پول است يا كالا    

رو بحث   از اين . ، است )سكه و اسكناس  (گيرد پول اعتباري      قرار مي  قيمت هاي امروز   لهمعام
 

الخيار از ديدگاه     بيع«نامة سطح چهار اينجانب تحت عنوان         صورت مفصل و مستند در پايان       ها به    اين بحث  *
  ).84 ـ 58ص (آمده است » فقه و كاربرد آن در بانكداري بدون ربا
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  قيمتانواع رد . 2

   يا بدل آنقيمترد عين 
  :الخيار به چهار صورت متصور است شرط رد در بيع

قيمت؛ط رد عين شر. 1
قيمت؛ با فرض عدم عين قيمتشرط رد بدل . 2
قيمت؛ با فرض وجود عين قيمتشرط رد بدل . 3
4 . صورت مطلق و بدون تعيين اين جهت  بهقيمتشرط رد.  

، با فـرض عـدم يـا    قيمترد بدل   طور قطع    به كنداگر بانك بخواهد از اين عقد استفاده        
. ه متداول بين عرف نيز همـين قـسم اسـت          ك  چنان. ، را شرط خواهد كرد    قيمتوجود عين   

 نيازمنـد پـول اسـت و        شود  مي آن نيز روشن است؛ زيرا كسي كه وارد معامله با بانك             علت
اي  انگيزه، شودقيمتلذا اگر شرط رد عين . پول را در راهي كه نياز دارد صرف خواهد كرد  

  .ماندبراي اين كار باقي نمي

   يا بعض آنقيمت رد كل
  : از اين جهت به چهار صورت بودالخيار بيع

؛ در زمان مشخص باشدصورت دفعي به قيمتفسخ عقد مشروط به رد جميع . 1
 در طـول زمـان معـين و بـا           صـورت تـدريجي     به قيمتفسخ عقد مشروط به رد جميع       . 2

  ؛معين باشد اقساط
؛ باشدقيمتفسخ عقد مشروط به رد بعض . 3
. باشدقيمتعقد در هر جزيي مشروط به رد مقابل آن جزء از فسخ . 4
 قيمتزيرا اگر معامله با رد جزيي از        .  از قسم اول و دوم استفاده خواهد كرد        فقطبانك  

. قيمت را استيفا كنـد    فسخ شود هيچ تضمين عملي براي بانك وجود ندارد كه بتواند مابقي             
.  گفتـيم منافـات دارد     قـدها ستفاده بانـك از ع    مي كه براي ا   رو، قسم سوم با شرط سو       از اين 

 استفاده  ها  بانك پيچيده است و با توجه به گستره عمليات          هاي  به نيازمند محاس  ،قسم چهارم 
  .ممكن نيستطور عملي  به ها آناز اين قسم براي 



 

مه 
صلنا

ف
شي

ژوه
ي پ

علم
مي

سلا
اد ا

تص
 اق

 / 
زي

رمع
ن مي

حسي
سيد

  

80  

 كم استفاده كند و     هاي  لغمدت با مب   تواند از قسم اول در اعطاي تسهيلات كوتاه        بانك مي 
  . بيشترها بلغدوم در اعطاي تسهيلات بلندمدت با ماز قسم 

3 . قيمتانواع شرط رد  
 مجاز استذيل به هشت صورت قيمتپيش از اين بيان شد كه شرط رد :  

 جهالـت و    باعثاي كه     گونه  به ،خيار معلق يا موقت به رد قيمت در رأس سال باشد          . 1
  ؛غرر نشود

2 . د به رد؛ شرط بيع باشدقيمتخيارِ مقي  
3 . ؛ باشدقيمتاعمال فسخ مقيد به رد  
4 . ؛ فسخ فعلي باشدقيمترد  
5 . ؛ قيد انفساخ عقد باشدقيمترد  
6 . ؛ شرط وجوب اقالة بر مشتري باشدقيمترد  
  ؛ تمليك كنديمبيع را به ومشتري   را رد كرد؛قيمتاگر  بر مشتري شرط كند كه فروشنده. 7
  . شودي مبيع ملك و،قيمت شرط كند كه با رد فروشنده. 8

 اين عقد را منعقد كند؛ زيـرا        ،صورت اول، دوم، سوم و ششم      اي ندارد كه به   بانك انگيزه 
 در قيمـت  و متقاضي تسهيلات بانكي پـس از رد     فروشندهوجود ندارد كه بانك براي      علتي  

فرصت اعمـال  خيار فسخ قرار دهد يا در صورت سوم پس از رد قيمت   صورت اول و دوم     
 باشد و عمليات خود     فروشنده ندارد كه بانك منتظر تصميم       علتيخ را به او بدهد؛ يعني       فس

ش د خـو ة را شرط وجوب اقالقيمتهمچنين بانك داعي ندارد كه رد     . را بر آن متوقف كند    
خواهد تسهيلاتي را در اختيار متقاضي قرار دهد و در مدت زمان معيني              بانك مي . قرار دهد 

آسـانترين راه بـراي رسـيدن بـه ايـن           .  برگردد ي با مقداري درآمد به و     اين تسهيلات همراه  
 را قيمـت ) متقاضـي تـسهيلات   (فروشندهمقصود آن است كه بانك چنين شرط كند كه اگر  

  .رگرددب شبه ملكيت) 8 و 7 ،5 ،4راه (هاي ديگر  برگرداند مبيع به يكي از راه
زيرا پـس   . تا سوم استفاده كند   هاي اول     اي ندارد كه از صورت    فروشنده نيز انگيزه  

خواسـت از     اگر فروشنده مي  . اي براي استفاده از خيار وجود ندارد      از رد قيمت انگيزه   
داد؛ فقط در  خيار استفاده كرده و فسخ نكند و مبيع را پس نگيرد از ابتدا قيمت را نمي

آن يك صورت اين انگيزه وجود دارد كه پس از رد قيمت نيـز طالـب خيـار باشـد و                     
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 وجـود دارد ولـي اگـر بانـك چنـين اختيـاري بـه                ندهفروشاي براي    چنين انگيزه  گرچه
  . استفاده نخواهد كردها  تگاه از اين صور رو هيچ ، از اينشود مي بدهد متضرر فروشنده

صورت شـشم نـدارد؛ زيـرا ايـن بـه نفـع               به الخيار  بيعاي براي    انگيزه فروشندههمچنين  
ري مانند إقاله كه اختيار آن       تملك مبيع مبتني بر امر ديگ      قيمت است كه پس از رد       فروشنده

  .نباشد به دست بانك است،
 هـر جزيـي از      قيمت تقسيط شود و شرط شود كه با رد         اگر   ،در صورت چهارم و پنجم    

 و به همان نـسبت جزيـي از مبيـع بـه ملـك مـشتري                شود، بيع به همان نسبت فسخ       قيمت
اتش حاضـر نيـست از      شدن عملي   پيچيده علت صورت پيشتر گفتيم كه بانك به      درآيد، در اين  

 شـود جا پرداخت     تقسيط نشود و شرط شود كه يك       قيمتولي اگر   . اين روش استفاده كند   
  .كنددو صورت استفاده  تواند از اين مي

 صورت هفتم و هشتم است كه بـا عمليـات بـانكي و مـصالح بانـك                  فقطاين   براساس
  .است سازگارتر

  هاي استفادة بانك از يك عقد شرط. ب
  : تواند از يك عقد استفاده كند شرط ميبانك به سه 

ه تجهيز منابع پولي، تخصيص اين منابع و ارائه         اي پولي است كه سه وظيف     بانك، مؤسسه . 1
 در دو وظيفه اول، بانك در حقيقت بين كساني كه مـازاد پـولي               .خدمات بانكي را بر عهده دارد     

بانـك، بنگـاه تجـاري كـه        . كنـد  اند نقـش واسـطه را بـازي مـي          و كساني كه نيازمند پول     دارند
گـذاري كـه از ايـن راه     همچنين بنگاه سرمايه. خواهد از راه خريد و فروش سود ببرد نيست       مي
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 مؤسسه خيريه نيست و بايد از ،بانك. اعطاي تسهيلات بايد براي بانك سودآور باشد      . 2
 اين سود   ،در عين حال  . آورد خود را اداره كند    دست مي ه   سودي كه در عمليات بانكي ب      راه

 استفاده كند كه چنين استعدادي دهايرو بانك بايد از عق از اين. به دست آيد ربا راهز نبايد ا 
  ؛را داشته باشند كه سودآور و غيرربوي باشند

كنـد كـه تـسهيلات اعطـايي پـس از           اي عمل   گونه بانك در اعطاي تسهيلات بايد به     . 3
 قـابليتي را دارنـد و    كـه چنـين   دهايبنـابراين بايـد از عق ـ     .  برگـردد  آنزمان معيني به     مدت

.كندكنند، استفاده  برگشت تسهيلات را تضمين مي
  : استهاي ذيل نتيجه مستلزم الخيار بيع در گفته هاي پيش شرط

زيـرا  .  اسـتفاده كنـد    الخيـار   بيـع  مـشتري از     جايگاه در بانك بايد    ،لبراساس شرط او  . 1
 قـرار گيـرد بـا       فروشنده هجايگااگر بانك در    . گيرد  پول را مي   قيمتدهد و    مشتري پول مي  

  ؛هدف تخصيص منابع پولي منافات دارد
براساس شرط دوم، اگر مبيع اوراق سهام يا مشاركت باشد كه سود دارنـد بانـك                . 2
كردن عقد ديگر استفاده كند؛ ولي اگر مبيع كالا باشـد    الخيار بدون ضميمه    تواند از بيع    مي

 آنكـار بـراي       صورت اين   فاده كند زيرا در اين    الخيار به تنهايي است     تواند از بيع    بانك نمي 
لذا براي تأمين درآمد بايد بتواند مبيعي كه خريده است را اجاره دهـد و               . درآمدي ندارد 

صـورت مبيـع      در ايـن  .  باشد شكند به منزله سود     اي كه دريافت مي    در مدت خيار اجاره   
اي؛ ماننـد   ا كـالاي سـرمايه    الخيار بايد كالاي مصرفي بادوام؛ مانند يخچال و گاز ي           در بيع 
هـا و نيـز مـواد         دوام؛ ماننـد خـوراكي    آلات و ساختمان باشد و كالاي مصرفي بي         ماشين

  تواند باشد؛ اوليه؛ مانند معادن نمي
  : به دو گونه قابل تصور استالخيار بيع در بخش اول گذشت كه چنان. 3
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  ؛ثمن  به شرط ردفروشنده با خيار خريد و فروش. أ
. با خيار مشتري به شرط رد مثمن فروشخريد و. ب

زيـرا اگـر    . الخيار استفاده كند    تواند از گونه دوم بيع      براساس شرط سوم، بانك نمي    
جايگاه مشتري از اين عقد استفاده كند، بايد مثمن را بخرد و شـرط               بانك بخواهد در  

و بتوانـد   طور مثال يكسال مثمن را برگرداند خيار فـسخ داشـته             كند كه اگر پس از به     
طور قـانوني حـق      صورت بانك پس از برگرداندن مثمن به        در اين . قيمت را پس بگيرد   

عمـدي يـا از روي ناچـاري        طور     به دريافت قيمت را دارد ولي در عمل اگر فروشنده        
قيمت را ندهد و قرار باشد كه مسير قانوني براي اسـتيفاي قيمـت طـي شـود، بانـك                    

صورت تضمين عملي براي برگشت تـسهيلات         اينعبارت ديگر در      به. شود  متضرر مي 
گـاه از ايـن روش در اعطـاي تـسهيلات             رو بانك هيچ    از اين . بانك وجود ندارد  اعطايي به   

  .كرد  نخواهداستفاده 
توانـد از آن در اعطـاي         نيـست و بانـك مـي       رو  روبـه  با ايـن مـشكل       ،ولي صورت اول  

 در  فقـط رد معاملـه شـده اسـت و          مـشتري وا   جايگـاه  درزيرا بانك   . تسهيلات استفاده كند  
 را پـس    قيمـت  را پس گرفته باشد و تا وقتي كـه           قيمتصورتي مبيع را پس خواهد داد كه        

ل رو در اين گفتار بحث را بـر صـورت او            از اين . شود  مند مي  نگيرد از مبيع و منافع آن بهره      
  .كنيم مي متمركز قيمت به شرط رد الخيار بيعيعني 

  يار در تخصيص منابع الخ ظرفيت فقهي بيع. ج
  :شوند متقاضيان تسهيلات به سه گروه كلي تقسيم مي

خواهند؛ كساني كه تسهيلات را براي مخارج مصرفي مي. 1
خواهند؛ گذاري مي كساني كه تسهيلات را براي مخارج سرمايه. 2
.كساني كه به پول نقد نياز دارند. 3

  :گونه است مخارج مصرفي سه
غيرمنقول مانند خريد زمين، ساختمان و باغ براي مصارف شخصي؛خريد كالاي مصرفي . 1
خريــد كــالاي مــصرفي منقــول ماننــد يخچــال، تلويزيــون و خــودروي ســواري بــراي . 2

هاي شخصي؛ مصرف
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.و نقاشي خانه مسكوني خريد خدمات مصرفي مانند تعميرات. 3
  : گذاري چهار نوع است همچنين مخارج سرمايه

آلات سـنگين     اي غيرمنقول مانند خريد زمـين، سـاختمان و ماشـين          خريد كالاي سرمايه  . 1
  براي كارخانه؛

آلات سبك؛ اي منقول مانند خريد ماشينخريد كالاي سرمايه. 2
خريد مواد اوليه؛. 3
.خريد خدمات نيروي كار. 4

  :احتياج به پول نقد نيز بر سه قسم است
  پرداخت بدهي معوقه؛ . 1
دوام؛ يخريد كالاهاي مصرفي ب. 2
  . هاي جاري موقتپرداخت هزينه. 3

وسيلة   ها دريافت تسهيلات به     در همة اين صورت   .  ده صورت متصور است    اين براساس
  . الخيار از نظر فقهي مجاز است بيع

 است و آن ايـن اسـت كـه          رو هروب با يك محدوديت     فقط الخيار  بيعبانك در استفاده از     
، كـالاي    قابـل اجـاره بـه غيـر        الاي مـصرفي بـادوام    بايد متقاضي تسهيلات بانكي، مالك ك ـ     

نظـر از    بـا صـرف   . اي يا اوراق سهام و مشاركت به ميزان تسهيلات درخواستي باشد          سرمايه
هـاي   اي در همه بخـش    تواند براي تأمين نيازهاي مصرفي و سرمايه       اين محدوديت بانك مي   

الخيـار   بيـع عبارت ديگر  به. كند استفاده الخيار بيعكشاورزي، بازرگاني، صنعتي و خدماتي از   
 الخيـار    از راه بيـع    توانـد  بانك مـي  از نظر فقهي،    اين   براساس. دارداي  ظرفيت فقهي گسترده  

  :سه گروه وام دهد به
توانـد سـهام يـا اوراق         بانـك مـي    :صاحبان سهام يا اوراق سهام يـا اوراق مـشاركت         . 1
كمتر از قيمت بازار خريداري كـرده و در   به الخيار بيع را از متقاضيان تسهيلات به    گفته  پيش

؛دكن استفاده ها آنطول مدت خيار از سود 
اي كالاهايي هستند كه در توليد كالاهاي        كالاهاي سرمايه  :ايصاحبان كالاهاي سرمايه  . 2

 را  گفتـه   پـيش تواند كالاهـاي     بانك مي . آلات، و ساختمان   روند؛ مانند ماشين   كار مي ه  ديگر ب 
 خريداري كرده و شرط كند كـه در ايـن مـدت مبيـع را                الخيار  بيعهيلات به   متقاضيان تس  از
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 كالاهايي هستند كه استفاده     ، كالاهاي مصرفي بادوام   :صاحبان كالاهاي مصرفي بادوام   . 3
 ايـن   ،بانك. آلات قيمتي  يخچال، گاز، فرش، زينت    نيست؛ مانند    ها  آن مستلزم اتلاف    ها  آناز  

خرد  از متقاضي تسهيلات مي)  وجود خيارعلت به(تر از قيمت بازار  را به قيمتي پايين  كالاها  
صـورت اقـساط     جا يا به    را يك  قيمت فروشندهزمان معيني    با اين شرط كه اگر پس از مدت       

 پس دهد و در ايـن مـدت نيـز           يشده را به و    ، كالاي خريداري  در طول اين مدت برگرداند    
 درآمــد بانــك از ايــن ،الاجــاره صــورت مــال در ايــن. ه دهــد اجــاريهمــان كــالا را بــه و

  .خواهد بود عمليات
مـدت در    مدت يـا كوتـاه     صورت بلندمدت، ميان   در اين روش ممكن است تسهيلات به      

اختيار متقاضيان قرار گيرد و مبلغ تسهيلات نيز متناسـب بـا ارزش كـالايي كـه خريـداري                   
  . ممكن است كم يا زياد باشدشود مي

تي كه در ابتدا ذكـر شـد، ايـن عقـد از         نظر از محدودي   با صرف شود     ملاحظه مي  كه  چنان
 البتـه در    .در همه انواع نيازها مورد اسـتفاده قـرار گيـرد           جهت فقهي استعداد آن را دارد كه      

ها اقـدام نكنـد؛ بـراي نمونـه           عمل مصالح بانك يا متقاضي اقتضا دارد كه به برخي صورت          
- آمد مصالح بانك اقتضا كند كه كالاهاي مصرفي يا سرمايه           كه خواهد  علليممكن است به    

هـا و     در ادامه با بررسـي امتيـاز      . ها است را نپذيرد     ها باعث استهلاك آن     اي كه استفاده از آن    
هايي را كه در عمل بـراي اسـتفاده از ايـن بيـع                الخيار، محدوديت   هاي استفاده از بيع     مشكل

  .دهيم ن الگوي مطلوب را ارائه ميوجود دارد را بررسي كرده و براساس آ

  الخيار بيعاستفاده از هاي امتياز. د
  :را داردالخيار امتيازهاي ذيل  بيع

  ها از نظر فقهيشموليت آن نسبت به همه حوزه. 1
اي هـاي ويـژه     از جهت فقهي محـدوديت     بانكداري بدون ربا      قانون  موجود در  دهايعق
هاي تجارت، صنعت، كشاورزي    گيري در همة حوزه   كار  ها استعداد به    آنيك از    هيچ و   دارند

دارد از جهـت فقهـي چنـين ظرفيتـي           الخيار  بيع .همة انواع نيازها را ندارد    درباره  و خدمات   
توان از اين عقد استفاده كرد و فقط محدوديت آن ايـن              گفته مي   پيش  موردهاي  زيرا در تمام    
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  گذاري درگير نشدن بانك با ريسك سود سرمايه. 2

گـذاري   سـرمايه سـود    ، بانك ناچار است در ريـسك      ، قاعده طبق مشاركتي   دهايدر عق 
 بانـك در ايـن ريـسك        الخيار  بيعاين در حالي است كه در       . متقاضي تسهيلات شريك شود   

 مبيع ،ذا پس از بيعل.  پول داده است،كند؛ زيرا بانك در برابر كالايي كه خريده مشاركت نمي
گذاري كند بـا      با اين پول سرمايه    فروشندهاگر  . شود  مي فروشندهملك بانك و پول آن ملك       

صـورت    بـه  نيـز    گفته  پيشگذاري    سود و زيان سرمايه    بنابراينگذاري كرده    پول خود سرمايه  
  .ست ايآن و  ازتمام

  شده برخورداري از سود اسمي ثابت و از پيش تعيين. 3
گريز، سود اسمي ثابت و       هاي ريسگ   صورت واسطه در وجوه، همچون انسان         به  بانك  

كه بانـك ناچـار      ويژه آن   به. دهند  شده را بر سود متغير و نامعلوم ترجيح مي          از پيش تعيين  
دهـد در     رو تـرجيح مـي      است به صاحبان سپرده سود اسمي معيني را پرداخت كند از اين           

. دارنـد كنـد كـه سـود اسـمي ثابـت و معلـوم              تخصيص وجوه نيز از عقـدهاي اسـتفاده         
كنـد، چنـين      الخيار، در غير موردي كه بانك سهام و اوراق مشاركت را خريداري مـي               بيع

كند و اين مبلغ را تا پايان عقد قرارداد  بانك در ابتداي عقد، مبلغ اجاره را تعيين مي. است
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  كاهش نياز به ضامن و وثيقه. 4

به ضامن و وثيقـة معتبـر بـراي          تسهيلات بانكي نياز     دريافت اعطا و    هاي  يكي از مشكل  
هـاي كمتـر ضـامن معتبـر و در            بانك در نظام فعلي بـراي تـسهيلات بـا مبلـغ           . بانك است 

 و وثيقـة  ضـامن  دريافـت يند فرا. كند گذاري با مبالغ بيشتر وثيقه مطالبه مي تسهيلات سرمايه 
  پديـد  را   هـاي   بر اسـت و هـم بـراي متقاضـي مـشكل            بر و زمان   ينهبراي بانك هز  هم  معتبر  
 از ايـن تـسهيلات   توانـد   مـي  نداشـتن ضـامن معتبـر ن       علـت  بهنيز   بسياري از افراد     .آورد  مي

شـود؛    ل مرتفع مـي   اين مشك تا حدودي    استفاده كند    الخيار  بيعاگر بانك از    . برخوردار شوند 
نيـاز  و وثيقـه     بـه ضـامن      منقول و سنددار است،   هاي غير  كه مبيع سرمايه   ردهاييزيرا در مو  

گرچـه در   . شـود   مـي  مبيـع را مالـك        در حقيقـت    و كنـد   ميبانك در اين معامله بيع      . ندارد
براي تضمين عـدم تخلـف      . آورد  دست مي  كه بانك درآمد خود را از راه اجاره به        ي  يموردها

  .رندگيرندة تسهيلات از پرداخت اجاره به دريافت وثيقه يا ضامن ناچا

  عدم مشكل تمديد مدت. 5
هـاي     غيرموجـه بـه تعهـد      علل بانكي اگر متقاضي به      تمام عقدهاي  گذشت؛ در    كه  چنان

امـا اگـر عـدم انجـام        .  برخورد خواهد كـرد    ويهاي قانوني با     راه، بانك از    خود عمل نكند  
 خـود مطالبـه تمديـد مـدت         هـاي    باشد و متقاضي براي وفا به تعهـد        هموج ها به علل  تعهد

در بانكداري ربوي تمديد مدت قرض بـا گـرفتن بهـره            . كند   فرق مي  مسأله،  كندرارداد را   ق
 بـا بـازدهي ثابـت،       دهاي ولي در بانكداري بدون ربا در عق       آورد  پديد نمي بيشتر مشكلي را    

اگر . صورت مفصل گذشت، تمديد مدت يا مستلزم ربا است يا موضوعيت ندارد            ه به ك  چنان
فروشـنده  (اگـر متقاضـي     . رو نيـست    تفاده كند با اين مـشكل روبـه       الخيار اس   بانك از بيع  

تواند با توجـه بـه    به هر علت قيمت را در مدت مقرر برنگرداند، بانك مي     ) الخيار  بيع  در
مصالح خود يكي از دو راه را انتخاب كند؛ يا مبيع را بفروشد يا مـدت خيـار را تمديـد                     

 آن است كـه زيـر قيمـت بـازار آن را             شده  در صورت اول سود مي برد؛ زيرا فرض       . كند
در . خريده است و در صورت دوم مـي توانـد اجـاره را بـه قيمـت بيـشتر تمديـد كنـد                   

آيد؛ زيرا رابطه بانك با متقاضي پس از خريد و فـروش            نميپديد  صورت مشكل ربا      اين
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 كـه   شـود   مـي  باعـث  مبيع را بفروشد      اول را اختيار كند و     راهالبته اين احتمال كه بانك      
اي براي مشتريان بانك بالا رود و از تعداد كساني كه از ايـن راه بـراي                 ريسك چنين معامله  

همچنـين ممكـن اسـت بانـك بـراي          . كنند كاسته شود   دريافت تسهيلات بانكي استفاده مي    
 كنـد عـلام   تواند ا  ميبانك   براي حل اين مشكل      . نيازمند صرف وقت و هزينه باشد      ،فروش
ه نخواهد كـرد بلكـه مـدت را بـا            استفاد راه از اين    قيمتصورت تأخير در پرداخت      كه در 
.الاجاره بالاتر تمديد خواهد كرد مال

  الخيار بيع استفاده از هاي مشكل.   ه
  :ذيل را دارد هاي  مشكلالخيار بيعاستفاده از 

  مشكل تورم. 1
ت از راه عقـدهاي چـون فـروش         ي تسهيلا   در وضعيت تورمي اعطا    كه گذشت   چنان

اگـر بانـك از     . اقساطي و اجاره به شرط تمليك و سلف، براي بانك ريسك بالايي دارد            
الخيار در اعطاي تسهيلات استفاده كند اين مشكل همچنان باقي است؛ زيرا، در ايـن                 بيع

كنـد و    بيني تورم در زمان پايـان قـرارداد تعيـين مـي            الاجاره را با پيش       عقد نيز بانك مال   
يافتـه در پايـان مـدت قـرارداد برابـر نيـست و        بيني شده لزوماً با تورم تحقـق   تورم پيش 

يافته باشـد     بيني شده بيشتر از تورم تحق       اگر تورم پيش  . ممكن است كمتر يا بيشتر باشد     
لذا اسـتفاده از ايـن روش بـا         . به سود بانك، و اگر كمتر باشد به ضرر بانك خواهد بود           

  .همراه استريسك مالكيت 

  مشكل ريسك مالكيت. 2
خرد مالك آن شده و اگر مال        اي را مي  وقتي بانك كالاي مصرفي بادوام يا كالاي سرمايه       

تلف شود يا به سبب حوادثي كه مستأجر در آن مقصر نيست خسارتي به آن وارد، يا در اثر                   
  .ودمتحمل ضرر شبايد  بانك اين موردهااستفادة مستأجر مستهلك شود در همة 
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  مشكل اختيار عدم رد قيمت. 3

نخواهد تـسهيلات دريـافتي را در اقـساط و مـدت            ) فروشنده(اگر گيرندة تسهيلات    
اي يـا اوراق سـهام      شده بازگرداند، در نتيجه كالاي مصرفي بادوام، كـالاي سـرمايه            معين

- صورت بانك در فروش اوراق سهام يا كالاهاي سـرمايه           ملك قطعي بانك شود، در اين     

 كه استهلاك ندارد و دست دوم نيست مانند زمين، طـلا و ماننـد آن مـشكلي نـدارد                    اي
اي كه استفادة از آن باعث استهلاك و كـاهش قيمـت            ولي در كالاهاي مصرفي و سرمايه     

شـود و ممكـن اسـت         رو مـي    روبـه   شود، بانك بـا مـشكل       و عدم رغبت به خريد آن مي      
  .و متضرر شود  فروشدها را به قيمت بسيار پايين ب مجبور شود آن

  مشكل عدم توان رد قيمت يا پرداخت اجاره. 4

پنـدار  الخيار بفروشد با ايـن        اگر گيرندة تسهيلات خانة مورد نياز خود را به بانك به بيع           
تواند اقساط بانك را پرداخت كرده و         گذاري تسهيلات و سود حاصل از آن مي         با سرمايه كه  

 علل موجه نتواند اقساط را بدهد در نتيجه بانك مالـك            خانه را پس بگيرد؛ ولي در عمل به       
كـرد بايـد      اگر تسهيلات را با قرض دريافت مي      . خانه شود با عدالت اسلامي سازگار نيست      

داد تا وقتي كه بتواند قرض   مهلت مييپرداخت يا بانك به و دولت اسلامي آن قرض را مي
 تمديد كند يا دولـت اسـلامي از ناحيـة           جا نيز بانك بايد مهلت را      در اين . خود را پس دهد   

در اجاره نيز اگر بـه  .  بانك را بپردازد و خانه را به گيرندة تسهيلات بازگرداند هاي  وي قسط 
.شود علل موجه نتواند آن را پرداخت كند بانك متضرر مي

  اختصاص تسهيلات كلان به ثروتمندان. 5

در ايـن روش فقـط    . شـود    مـي  ناشياست  الخيار    اين مشكل از محدوديتي كه در بيع      
د از تـسهيلات بـانكي      ن ـتوان  ، مـي  دارندكساني كه ثروتي معادل تسهيلات مورد نيازشان        

اين ويژگي مستلزم آن اسـت كـه تـسهيلات كـلان بـه افـرادي كـه از                   . برخوردار شوند 
هاي با درآمـد متوسـط از تـسهيلات     هاي كلان برخوردارند اختصاص يابد و طبقه   ثروت
هاي با درآمد پايين كـه ثروتـي در اختيـار ندارنـد                كمتر استفاده كنند و طبقه     هاي  با مبلغ 

كه پيش از ايـن گذشـت، ايـن ويژگـي از              چنان. نتوانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند     
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  هاعدم توان هدايت سرمايه. 6

اگر بانك از اين روش استفاده كند توانايي خـود را در هـدايت تـسهيلات اعطـايي بـه                    
علت آن نيز روشن اسـت؛ زيـرا در ايـن           . دده  هاي موردنظر خود از دست مي       سوي فعاليت 

دهـد در ازاي خريـد كـالاي مـصرفي بـادوام، كـالاي                روش پولي كه بانك به متقاضي مـي       
شـود پـول، ملـك        كه معامله انجام مـي     پس از اين  . اي، سهام و اوراق مشاركت است     سرمايه

ل شـايد   ايـن مـشك   . تواند در هر راهي كه خواست از آن استفاده كنـد            فروشنده است و مي   
ها اهميتي نـدارد      هاي خصوصي كه به دنبال سود هستند مهم نباشد زيرا براي آن             براي بانك 

شود؛ ولي بـراي      گذاري مي   شود يا در چه فعاليتي سرمايه       كه اين پول در چه راهي خرج مي       
 دست آوردن سود نيست بلكه به فكر هدايت سرمايه      ها فقط به    هاي دولتي كه هدف آن      بانك

اهميت اين مـشكل در اعطـاي   . اند بسيار اهميت داردهاي مفيد براي جامعه عاليتبه سوي ف 
ممكن است برخي ثروتمندان از اين راه تسهيلات كـلان          . شود  تسهيلات كلان دوچندان مي   

ها   گسترش اين نوع فعاليت   . كار برند   بازانه به   هاي بورس   بانكي را دريافت كرده و در فعاليت      
  .ضرر قشر متوسط و پايين جامعه استباعث تشديد تورم و به 

  سند اي بي  مشكل ثبت نقل و انتقال در كالاهاي مصرفي و سرمايه. 7

هاي   اي داراي سند نيستند مانند ظرف     كه كالاهاي مصرفي بادوام يا سرمايه     موردهاي  در  
ت ها از جه ـ آن دادن آن به صاحبان  وسيلة بانك و اجاره   خريد آن به  ... طلا، يخچال، فرش و     
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   ثبت محضريهايمشكل هزينه. 8

بـر    استفاده از اين روش در مواردي كه نقل و انتقال نياز به ثبت محضري دارد، زمان               
بار وقتـي      يك موردهازيرا بانك بايد در اين      . دهد  هاي بانك را افزايش مي    است و هزينه  

 به خود انتقال دهد و پس از گذشت مدت مقرر و برگردانـدن  خرد بايد آن را مبيع را مي  
در نتيجـه در    . وسيله فروشنده نيز بايد مجـدداً آن را بـه فروشـنده منتقـل كنـد                 قيمت به 

اعطاي تسهيلات بايد دو بار هزينه ثبت پرداخت شود و اگر هزينـه هـر دو يـا يكـي از                     
هـا بـه عهـده         دو يا يكـي از آن      شود و اگر هر     ها به عهده بانك باشد بانك متضرر مي         آن

فروشنده باشد نيز ممكن است براي فروشنده استفاده از ايـن تـسهيلات بـه ايـن روش                  
 را از تقاضـاي تـسهيلات بـدين         وياي ديگـر داشـته و       ه ـ اي بيش از هزينه روش    هزينه

  .روش باز دارد

  الگوي مطلوب. و
هـاي ايـن عقـد         از مزيـت   كه بانـك   براي آن گفته    پيش هاي   و مشكل  ها  يتبا توجه به مز   

هـا و     هاي آن نشود، لازم است از آن در مواردي خاص با شرط             استفاده كرده و دچار مشكل    
  :هاي ويژة ذيل استفاده كند محدوديت

ها باعث اسـتهلاك و كـاهش    اي كه استفاده از آن   از خريد كالاهاي مصرفي يا سرمايه     . 1
شوند يـا  ايي كه با استفاده مستهلك نمي   ه  شود، خودداري كرده و فقط ثروت       ها مي   قيمت آن 

الخيار بخرد تـا از هزينـة اسـتهلاك يـا             يابند؛ مانند زمين و خانه را به بيع       استهلاك كمي مي  
؛كاهش قيمت در اثر استفاده مصون باشد

هـا بـا سـند صـورت          هايي كه نقل و انتقـال مالكيـت آن          لازم است بانك فقط ثروت    . 2
  ؛سند خودداري كند كالاهاي بي پذيرد خريده، و از خريد مي

   آن نياز مبرم دارند خودداري كند؛از خريد كالاهاي ضرور مردم كه به. 3
ساله يا دوساله از اين روش استفاده كند تـا            مدت يك   كوتاهبانك در اعطاي تسهيلات     . 4

  ؛از ريسك مالكيت و تورم تا حدودي مصون بماند
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 و متوسط از اين روش استفاده كنـد؛ يعنـي    كمهاي  مبلغبانك در اعطاي تسهيلات با      . 5
گونه تسهيلات يـا بـه        اين. هاي متوسط به پايين جامعه باشد        كه معادل ثروت طبقه    هاي  لغمب

هـاي كوچـك اقتـصادي اختـصاص          گـذاري در فعاليـت    نيازهاي مصرفي مردم يا به سرمايه     
هـاي  مـول انگيـزه  معطـور    بـه كننـد  گونـه تـسهيلات اسـتفاده مـي     كساني كه از اين   . يابد  مي

بـازي   هاي بـورس   در فعاليت،در اين حدهاي  مبلغافزون بر اين، جريان     . ندارندبازانه    بورس
صورت مشكل    در اين . داشته باشد تواند    نمياثر فراواني در سازوكار تعيين قيمت در بازارها         

  ،شود پنجم و تا حدودي مشكل ششم رفع مي
 ـ           . 6 هـا و   ه گروهـي از مـردم كـه در تعـاوني     بانك تـسهيلات كـلان را بـه ايـن روش ب

هـا و    بـدين ترتيـب كـه تعـاوني       . كنـد انـد، اعطـا     هاي سهامي عام سازماندهي شـده      شركت
 از  راه بفروشند و از اين      الخيار  بيعهاي فيزيكي يا سهام خود را به بانك به          ها سرمايه  شركت

 اغلـب زيـرا   ؛  شـود   مـي  رفـع    صـورت مـشكل پـنجم       در ايـن  . ده كنند تسهيلات بانك استفا  
 متوسط و ثروتمندان جزء هستند و چون اين تسهيلات به شركت            هاي  هسهامداران جزو طبق  

؛شود  آن به نسبت سهامداران سرشكن ميضررهاي و ها فعت منشود ميداده 
 تعيـين سـقف     راهتسهيلات به ثروتمندان بـا ايـن روش از          طاي  تواند در اع   بانك مي . 7

؛كند جلوگيري ها آنت كلان در نزد تسهيلات اعطايي از تمركز تسهيلا
ر خـود تـا حـدود        در فعاليـت مـوردنظ     كارگيري تـسهيلات    تواند با شرط به     ك مي بان. 8

  ؛دكن جلوگيري فراواني از مشكل ششم
 وكالـت   يتواند براي حل مشكل نهم، سند مبيـع را از فروشـنده بگيـرد و از و                  بانك مي . 9

يمت را برنگرداند، بانك بتواند سند را به نام خود يا     بگيرد كه اگر پس از مدت مقرر، فروشنده ق        
پس از مدت مقرر اگر فروشـنده  . هر كس كه بخواهد منتقل كند و هزينه آن را از مشتري بگيرد         

در غيـر   . شـود    پس داده و وكالتش خود بـه خـود منتفـي مـي             يقيمت را برگرداند سند را به و      
فروشد و سند را به نـام         كند يا آن را مي      ود مي شده را به نام خ      صورت بانك كالاي خريداري     اين

  .كند مي مشتري درآورده و در هر دو صورت هزينه آن را از فروشنده اول دريافت
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   تذكر مهمدو. ز
ترديد در استفادة نظام بانكي از يك عقد در تخصيص منابع، جواز فقهي كافي نيست؛                 بي. 1

برخـي  . ه بـا عقـدهاي ديگـر نيـز ثابـت شـود            بلكه بايد كارايي استفاده از اين عقـد در مقايـس          
  :هاي بانك و نيازهاي متقاضيان عبارت است از هاي كارايي با توجه به ماهيت و هدف شاخص

سهولت عقد از جهت ضوابط و مقررات؛ . 1
  هاي بانك و متقاضيان؛ عدم نياز به عقدهاي متمم براي تأمين هدف. 2
انك و متقاضيان؛بودن استفاده از عقد براي ب كم هزينة. 3
تناسب عقد با نيازهاي متقاضيان؛. 4
گذاري؛درگير نشدن بانك با ريسك سرمايه. 5
كاهش ريسك تورم؛. 6
شده؛ برخورداي از سود ثابت و از پيش تعيين. 7
 ؛عدم نياز به ضامن و وثيقه. 8

عدم مشكل تمديد مدت؛. 9
.هاي نظام اقتصادي اسلام سازگاري با هدف. 10

 الخيـار را در بانكـداري بيـان كـرده و بـا توجـه بـه                  تحقيق ما ظرفيت فقهي بيع    در اين   
هاي استفاده از اين عقد در بانكداري كه لازمـة ماهيـت ايـن عقـد اسـت                    ها و مشكل    مزيت

گانـة پيـشين بايـد كـار         هـاي ده    ولي در هر يـك از صـورت       . الگوي مطلوب را بيان كرديم    
كارشناسان بانكي است كه با توجـه بـه سـاختار           كارشناسي دقيق صورت پذيرد و بر عهدة        

در هـر مـورد     ...  سـليقة تقاضـاكنندگان تـسهيلات و         ، وضعيت اقتصادي  ،ها در كشور    بانك
تشخيص دهند كه از ميان عقدهاي مجاز شرعي كدام عقـد از كـارايي بيـشتريي برخـوردار                  

لامي سه روش گانه براساس عقدهاي اس    هاي ده   براي مثال، در صورت اول از صورت      . است
  :براي اعطاي تسهيلات متصور است

صورت نقد خريده و به متقاضـي از          گفته را به     بانك كالاي پيش   :اجاره به شرط تمليك   . 1
  راه اجاره به شرط تمليك واگذار كند؛

صورت نقد خريداري كرده و بـه متقاضـي      گفته را به     بانك، كالاي پيش   :فروش اقساطي . 2
فروشد؛ عيني ميصورت نسيه طي اقساط م به
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) تقاضاكنندة تسهيلات (تواند در صورت امكان كالاي ديگر مشتري،           بانك مي  :الخيار  بيع. 3
دسـت آمـده از ايـن راه را           اجاره دهد و مشتري پـول بـه        يالخيار بخرد و به و      را به بيع  

.صرف خريد كالاي مورد نياز خود كند
خـوردار اسـت نيازمنـد مطالعـة     ه در اين مـورد كـدام عقـد از كـارايي بيـشتري بر     ك  اين

. كارشناسانة بانكي است
 در دو صورت تبديل بـه حيلـه ربـا شـده و     الخيار بيع ، رباهاي هبا توجه به بحث حيل . 2

ون آن نشود و عقد بيع ه مضمدربار؛ يكي در صورتي كه قصد جدي كند ميحكم ربا را پيدا   
ن و گرفتن ربا باشد و عقـد         داد ، قصد جدي طرفين يا بانك     صوري باشد؛ بدين صورت كه    

كه بانك با    م آن دو.  را پوششي براي مقصد حرام خود قرار داده باشند         گفته  پيشبيع به شرط    
هاي حقوقي موجود بين اين عقد و قـرض ربـوي را در زمينـه            ضمن عقد تفاوت   هاي  شرط

يـن گفتـه     پـيش از ا    ،براي مثال .  اتلاف يا تلف و مانند آن از بين ببرد         ،ها   ضمانت ،ها  تصرف
.  تلف شود بر عهـده مـشتري؛ يعنـي بانـك اسـت             قيمت يا بعد از رد      پيششد كه اگر مبيع     

 باشـد و بـه   فروشـنده بانك ممكن است با شرط ضمن عقد شرط كند كه ضمان بـر عهـده             
صـورت عـرف     در اين . ها را از بين ببرد       ديگر همه تفاوت   هاي  شرطهمين ترتيب با اشتراط     

ي كرده و حكم ربا را بر آن         تعد هايش  رطبه اين عقد با مجموع ش     به ملاك عدم فرق از ربا       
 دبيرهايي اتخاذ كند كه گرفتـار     اگر بانك بخواهد از اين روش استفاده كند بايد ت         . كند  ميبار  
  . نشودگفته پيش راه ربا به يكي از دو هاي هحيل

  گيري و پيشنهادها نتيجه
الخيار در اعطاي تـسهيلات   رد بيعمقصود اصلي در مقاله، ارائة الگوي مطلوب كارب      

براي اين منظور از روشي استفاده شد كه قابل استفاده دربارة ديگر عقـدها             . بانكي بود 
  :هاي ذيل است اين روش مشتمل بر مرحله. نيز هست
  هاي گوناگون فقهي؛ هاي مكتب اثبات جواز شرعي عقد و پاسخ به شبهه. 1
هاي بانـك      اقسام متناسب با وضعيت و ويژگي      مروري بر اقسام عقد و تشخيص قسم يا       . 2

در عصر ما؛
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يافتن استعداد فقهي عقد در اعطـاي تـسهيلات بـانكي بـا توجـه بـه انـواع نيـاز متقاضـيان                       . 3
تسهيلات؛

بررسي امتيازها و نواقص استفاده از عقد در انواع نيازهاي متقاضيان؛. 4
.هاي عقد كرد بانك و ويژگيارائة الگوي مطلوب با در نظر گرفتن ماهيت و كار. 5

در مقاله اين راه پيموده شد و به اين نتيجه رسـيديم كـه ايـن بيـع از نظـر فقهـي                       
الخيـار خـلاف    اشكالي ندارد و نظر فقيهان اهـل تـسنن كـه چنـين وضـعي را در بيـع             

همچنين ثابت شد كه    . دانند صحيح نيست    مقتضاي عقد، يا چنين بيعي را حيلة ربا مي        
اي دارد و استفاده از آن در اعطاي تسهيلات در          ر فقهي استعداد گسترده   اين عقد از نظ   

سرانجام با توجه بـه     . همة انواع نيازهاي متقاضيان تسهيلات، از نظر فقهي جايز است         
كارگيري اين عقد در كنار عقـدهاي        هبهاي    شكلماهيت بانك و با توجه به امتيازها و         
وسـيله    ترديد اين الگو نيازمند بحث بيشتر بـه         بي. ديگر، الگوي مطلوب را ارائه كرديم     

كارشناسان است و لازم است در يك جمع كارشناسانه مركب از فقيهان، حقوقدانان و              
شـود چنـين جمعـي        رو پيـشنهاد مـي      از ايـن  . متخصصان بانكي مورد بحث قرار گيرد     

ه هاي گذشته، الگوي مطلوب اسـتفاد       تشكيل شده و با بررسي وضعيت امروز و تجربه        
  .از اين عقد در بانكداري را ارائه كنند
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  .ق1403، 

 .2  . ش1373، قم، موسسه اسماعيليان، دعائم الاسلامهيون، نعمان بن محمد،  ابن

الفقه جواهر ،)يقاض (براج ابن ، سلامىا نشره  مؤسس، قم،   بهادري براهيما: تحقيق،   .3
  .ق1411اول، 

، تحقيـق خالـد العطـار، دمـشق،          المقتـصد  المجتهـد و نهايـة      بدايةرشد حفيد،     ابن .4
 .ق1415الفكر،  دار

 .ق1415، دمشق، دارالفكر،  رد المحتارحاشية ،عابدين ابن .5
،الشرح الكبير ، عبدالرحمن،قدامه بنا .6 .تا ، دارالكتب العربي، بي بيروت

، بيروت،المغني ، عبداالله،قدامه بنا .7 .تا  دارالكتب العربي، بي
.ق1408 دمشق، دارالفكر، دوم، ،القاموس الفقهي ، سعدي،أبوحبيب .8 

سـباع، قـم، انتـشارات        محمـد آل    عبـاس    تحقيق شيخ  ، المكاسب حاشية ،صفهانيا .9
 .ق1418علمي، اول، 

 التحقيـق تـراث الـشيخ       ،اسـب المك محمـد،     انصاري، مرتضي بن   . 10 تحقيـق    لجنـة 
 .ق1420الأعظم، قم، مجمع فكر اسلامي، اول،

شـرح   باز لبناني، سليم رستم،      ، بيـروت، داراحيـاء التـراث العربـي، اول،          المجلـه  . 11
 .ق1406
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 بيـروت، دارالكتـب العلميـه، اول،        ،كـشاف القنـاع   بهوتي، منـصور ابـن يـونس،         . 12
  .ق1418

، قـم،  ) . 13  تحقيـق و نـشر مؤسـسة        البيـت   لآ(تفصيل وسايل الـشيعه     حرعاملي،  
  .ق1414 لاحياء التراث، دوم، البيت آل

، قم، تحقيق و نشر مؤسسة      العناوين الفقهيه علي،    حسيني مراغي، ميرعبدالفتاح بن    . 14
 .2ق، ج 1417نشر اسلامي، اول، 

.ق1415، دمشق، دارالفكر، الدرالمختار، علاءالدين، حصفكي . 15 
مكتبة الرضوية   لإحيـاء الآثـار الجعفريـه،       ،  )طـ ق  ( الفقهاء ةتذكر،  )علامه (،حليّ . 16

 .تا بي
،مختلف الشيعه . 17 ، ــــــــــ .ق1412 قم، مؤسسة نشر اسلامي، اول، 

الدين، تهران، وزارت ارشاد       تحقيق سيدمهدي شمس   ،حاشية المكاسب  ،خراساني . 18
  .ق1406اسلامي، اول، 

.ق1412، دوم، ، قم، مؤسسة دارالكتاب . 19  فقه الصادق ، سيدمحمدصادق،روحاني
مجلة  الفقه الاسلامي، العدد   المجمعالرهن،  الوفاء و عقد بيع«احمد،  زرقاء، مصطفي  . 20

  .ق1412السابع، الجزء الثالث، 
اكبر غفاري، قم، جامعه مدرسـين، دوم،         ، تحقيق علي  من لايحضره الفقيه  صدوق،   . 21

 .ق1404
صحيح حسن خراسـان، ت ـ  ، تحقيق شيختهذيب الاحكام  محمد بن حسن،   طوسي، . 22

 .ش1365محمد آخوندي، قم، دارالكتب الاسلاميه، چهارم،  شيخ
، تحقيق سيدحسن خراساني، قـم، دارالكتـب الاسـلاميه،          الإستبصار . 23 ، ــــــــــ

 .ش1363چهارم، 
  .ق1407 قم، مؤسسه نشر اسلامي، الخلاف،،  ــــــــــ . 24
تحقيق و نـشر     قم،   ،مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الإسلام     ) شهيد ثاني (عاملي،   . 25

 .ق1413مؤسسة معارف اسلامي، اول، 
مجلة  المجمع الفقه الاسلامي، العدد السابع،      ،  »الوفاء و همه    بيع«عبدالقادر، محمد،    . 26

 .ق1412الجزء الثالث، 



 

جامع المقاصد في شرح القواعـد     ،  )محقق (كركي ، قـم، تحقيـق و نـشر مؤسـسه           . 27
.ق1408، اول،  البيت آل
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اكبـر غفـاري، قـم، دارالكتـب الاسـلاميه،         يـق علـي    تحق ،الكـافى كليني، يعقوب،   
 .ش1388آخوندي، سوم، 

  .تا ، بي، بيروت، داراحياء التراث العربي الكبرينةالمدو، )امام ( بن حسنمالك . 29
 المصرفية في نظر الشريعة الاسـلاميه،    الربا و المعاملات    مترك، عمر بن عبدالعزيز،      . 30

 .تا دارالعاصمه، بي
بعـة    ة مجلة لمـؤتمر مجمـع الفقـه الاسـلامي،        مي، الدور  المجمع الفقه الاسلا    السا  . 31

 .ق1412، العدد السابع، الجزء الثالث
، قم،همصباح الفقاه ،يي خومحقق . 32 .ش1371 نشر وجداني، سوم، 

، مـصر، دارالنـشر     فقـه اقتـصاد الـسوق النـشاط الخـاص         كمـال،     محمد، يوسـف   . 33
 .ق1418الجامعات، سوم، 

  .تا بي ، دمشق، دارالقلم، باالجامع في اصول الرمصري، رفيق يونس،  . 34
، تهران، مؤسسة تنظـيم و نـشر آثـار          تحريرالوسيلهاالله،    موسوي خميني، سيدروح   . 35

 .ش1379امام، پنجم، 
،كتاب البيع . 36 ، ــــــــــ .ق1410 قم، مؤسسة اسماعيليان چهارم، 

، 24، فلصنامة تخصصي اقتصاد اسلامي، ش       »هاي ربا   حيله«،    ميرمعزي، سيدحسين  . 37
 .ش1385زمستان 

مجلة  الفقـه الاسـلامي، العـدد         المجمع ،  »الوفاء  بيع«الدين،     محيي  خليل  ميس، شيخ  . 38
  .ق1412السابع، الجزء الثالث، 

، قـم، موسـسه نـشر        في شـرح المكاسـب     منية الطالب نائيني خوانساري، موسي،     . 39
  .ق1418مي، اسلا

عبـاس   ، تحقيـق شـيخ  جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام     نجفي، محمدحسن،    . 40
 .ش1367قوچاني، قم، دارالكتب الإسلاميه، دوم، 

.تا نا، بي جا، بي ، بيمشارق الاحكامنراقي، محمد بن احمد،  . 41 
، بيــروت، مــؤ و مــستنبط المــسائلمــستدرك الوســايلنــوري طبرســي،  ســسة 42 . 
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